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   عمومی دیوان عدالت اداري هیأت9/5/1391 مورخ 261کنکاشی در رأي شماره 
  1391، نیمسال دوم 22، شماره )علمی ـ ترویجی(مجله پژوهشهاي حقوقی 

  28/6/1391: تاریخ پذیرش، 31/5/1391: ، تاریخ وصول132 الی 97صفحات 

  9/5/1391 مورخ 261کنکاشی در رأي شماره 
 عمومی دیوان عدالت اداري هیأت

   ** ـ وحید آگاه*دکتر مجید بنایی اسکویی

 و  یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاري، نظارت بر اعمـال قـوه مجریـه    :چکیده
در اشـکال   توانـد     نظـارتی کـه مـی     .  جهت حسن اجراي قـانون اسـت       نهادهاي عمومی 
با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صـندوق تـأمین اجتمـاعی،            .  باشد  ...سیاسی، مالی، و  

انتـصاب او بـه واسـطه        جهـت    ربط  ذيبرخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر         
وزیر نظـر مـشورتی     . وي شدند برکناري  خواستار  کردند و   اعتراض  نداشتن شرایط لازم    

و مجلس براي تکمیـل نظـارت خـود از اهـرم استیـضاح      نمایندگان مجلس را نپذیرفت   
اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پـذیرش نظـر          . سود جست 

از عدم عزل مـدیر فـوق، موضـوع    در پی    اما ؛نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید    
 عمـومی  أتهیو  شد  در دیوان عدالت اداري مطرح      سوي تنی چند از نمایندگان مجلس       

گمـان    بـی . حکم انتصاب را ابطال نمـود   9/5/1391 مورخ   261طی دادنامه شماره    دیوان  
. شـود  صدور چنین رأیی داراي آثار و نتایجی است که محدود بـه پرونـده حاضـر نمـی              

لازم براي تصدي مـدیریت فـوق کـه محـل تردیـد اسـت،          هاي    نظر از صلاحیت   صرف
 ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگـاه و          عمومی دیوان و صدور حکم     هیأترسیدگی  

دهد، صلاحیت قانونی آن را براي رسـیدگی و صـدور حکـم بـا                 شأن دیوان را تنزل می    
  .سازد جدي حقوقی مواجه میشکالات ا

 عمومی دیوان عدالت اداري، استیضاح، صـلاحیت، تعلیـق، صـندوق       هیأت :ها  کلیدواژه
  تأمین اجتماعی

m.banaeioskoei@gmail.com:  عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی*

 مدرس دانشگاه آزاد؛ي حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران          ا دانشجوي دوره دکتر   **
v.agah.p.law@gmail.com:  واحد دماونداسلامی
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 مقدمه
کننـدگان آن بـه روشـنی آشـکار       که در نظرات تـدوین  گونه  نت اداري هما  فلسفه تشکیل دیوان عدال   

چـه از  . است، ایجاد دستگاه قضایی مستقل جهت جلوگیري از تعدي دولت نسبت بـه مـردم اسـت                
) یا جـرم  (دیرباز در صورتی که شهروندان یک جامعه در روابط بین خود یا با دولت مرتکب تخلف                 

توانست جلوي این تجـاوز را گرفتـه و یـا مجـازات      ر قدرت میشدند دولت به جهت داشتن ابزا       می
کـرد کـدام مرجـع         اگر دولت نسبت به حقـوق شـهروندان خـود تعـدي مـی              امالازم را اعمال کند،     

  توانست نسبت به احقاق حق مردم در مقابل این قدرت فائقه اقدام نماید؟ می
رچوب قانون بر مبناي اصل تفکیـک    ها و براي مهار قدرت دولت در چا         رو، در برخی نظام     از این 

در نظـام اداري کـشور مـا بـه     .  شـد  تأسیسقوا، تشکیلاتی براي رسیدگی به تظلمات مردم از دولت          
 22/9/1301 قانون اسـتخدام کـشوري مـصوب      64تقلید از حقوق فرانسه، براي نخستین بار در ماده          

مطـرح و   » شوراي دولتی  «وانمرجعی براي رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزرا تحت عن          
 وجـود نظـام اسـتبدادي       بـه دلیـل    قانونی به همین عنوان به تصویب رسید، امـا           7/2/1339در تاریخ   

گاه مقررات فوق به موقع اجرا گذاشته نـشد و آرزوي دیرینـه ایجـاد تـشکیلاتی مـستقل بـراي                    هیچ
قـلاب اسـلامی یکـی از اهـداف         پس از پیـروزي ان    . احقاق مردم تا قبل از انقلاب اسلامی ناکام ماند        

 قانون اساسی بـه    173انقلاب، یعنی جلوگیري از تعدي دولت نسبت به حقوق قانونی مردم در اصل              
 دیـوان عـدالت ادراي جهـت رسـیدگی بـه شـکایات و       4/11/1360منصه ظهور رسید و در تـاریخ      

 تجریـه فعالیـت،      سال 25تظلمات مردم علیه دولت پا به عرصه نظام اداري کشور گذاشت و پس از               
صرف نظـر از تغییـرات اعمـال    .  جایگزین قانون قبلی گردید9/3/1385قانون جدید دیوان در تاریخ    

شده در قانون اخیر، صلاحیت دیوان تغییر خاصی نکرده است و کماکـان همـان صـلاحیت پیـشین                   
جـود  فعالیـت آن ابهامـاتی و     هاي     در خصوص قلمرو صلاحیت دیوان طی سال       اما. حفظ شده است  

رسد در بعضی موارد ورود دیوان در رسیدگی به برخـی از شـکایات محـل تردیـد          می به نظر دارد و   
اي را در خـصوص صـلاحیت دیـوان مطـرح نمـوده اسـت        یکی از مواردي که اخیراً مناقـشه  . است

 عمومی در خصوص ابطال یـک حکـم انتـصاب           هیأت 9/5/1391 مورخ   261صدور دادنامه شماره    
دي در صلاحیت این مرجع قضایی خاص گشوده که شـرح مـاوقع آن ضـروري            است که باب جدی   

اثر انتصاب فردي به مـدیریت عـاملی صـندوق تـأمین      در پی اختلاف نظر مجلس با دولت بر    : است
اجتماعی، مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا ایشان را از سمت منـصوب                  

ت مجلس مخالفت کرد و مجلس نیـز از طریـق یکـی از ابزارهـاي        وزیر با درخواس  . شده عزل نماید  
برخـی از نماینـدگان مجلـس بـراي     . نظارتی خود ـ استیضاح ـ سعی بر مجاب نمودن وزیـر نمـود    

وفصل موضوع خارج از موضوع استیضاح، بحث اخذ قول عزل مدیر جدید را مطرح و بـه ایـن               حل
بعد اعلام شـد کـه عـزل مـدیر در دسـتور کـار               اما چند روز    . جهت درخواست استیضاح منتفی شد    



99 يادار عدالت وانید یعموم أتیه 9/5/1391 مورخ 261 شماره يرأ در یکنکاش

 این اعلام، برخـی از نماینـدگان مجلـس بـا ثبـت درخواسـتی در       به دنبال. وزارت مذکور قرار ندارد  
 بنـد   - اول: ، خواستار ابطـال دو مـورد شـدند        2/2/1391 عمومی دیوان عدالت اداري به تاریخ        هیأت

تأمین اجتماعی مبنی بـر انتخـاب مـدیر          امناي صندوق    هیأتوهفتمین جلسه    یک صورتجلسه بیست  
 وزیـر تعـاون   25/11/1390 مـورخ  152426  شماره ابلاغ- جدید به عنوان مدیرعامل صندوق و دوم   

 عمومی دیوان عدالت ادراي پس از دریافت لـوایح دولـت            هیأت. مبنی بر انتصاب وي به این سمت      
د و بـه اکثریـت آرا، خواسـته     موضوع را مورد بررسی قـرار دا   9/5/1391و صندوق در جلسه مورخ      

اي، حکم به ابطال انتخـاب و انتـصاب مـدیر فـوق               شکات را وارد تشخیص و طی دادنامه نه صفحه        
توانـد    رأي واجد آثار مهمی است که مـی       این  شک ورود دیوان در موضوع اختلاف و صدور           بی .داد

ه سـعی شـده اسـت بـه دور از           در این مقال  . نتایج و آثار مختلفی از قلمرو صلاحیت دیوان ارائه دهد         
مباحث سیاسی و صرفاً از بعد حقوقی دادنامه اصداري از سه منظر؛ شـکلی، مـاهیتی و آثـار و نتـایج      

  .این اقدام مورد بررسی قرار گیرد

  تحلیل شکلی دادنامه: بند نخست
 و  عمومی دیوان به لحاظ شکلی بـا قـوانین   هیأتدر این بند سعی شده است دادنامه صادره از سوي           

مقررات حاکم بر دعوا مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که آیا امکان طرح دعوا در دیوان بـا                    
قواعد عمومی حاکم بر دیوان مطابقت دارد یا نه؟ زیرا اسـاس تـشکیل دیـوان عـدالت اداري بـراي                     

 ـ                    خـلاف  ه  حفظ حقوق مردم در برابر اقدامات خلاف قانون یا شرع دولـت اسـت و مرجـع فـوق ب
بـه  .  در این دیوان وجود ندارد     ییامکان طرح هر دعوا   یست و    عمومی، داراي صلاحیت عام ن     محاکم

 قانون اساسـی و قـانون       173 به موجب اصل     -  ثانیاً ؛ عام نیست  - عبارت دیگر، صلاحیت دیوان؛ اولاً    
  .منحصر به شکایت مردم از دولت است تشکیل دیوان،

  اول ـ رسیدگی در شعب دیوان
  طرح دعوا در شعب دیوان نفع مدعی لزوم -1

 تـصویب قـانون     ؛1360متعدد قانون اول دیوان مـصوب       رغم اصلاحات    از بدو تشکیل دیوان و علی     
» تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان      « و لایحه  ؛الاجراست  که هم اکنون لازم    1385در سال   اخیر دیوان   

 ـ 1،استکه در شرف تصویب نهایی       . دانی نکـرده اسـت   شرایط طرح دعوا در شعب دیوان تغییـر چن
 قـانون   12چنانچه رویه معمول براي اقامه دعوا در شعب، علاوه بر تقـدیم دادخواسـت وفـق مـاده                   

 قانون فعلی و رعایت موارد مندرج، خواهان باید نفعی هرچنـد غیرمـستقیم در اقامـه    21قدیم و ماده    
دم پرداخت حقوق و مزایـاي  تواند به جهت ع   براي مثال، یکی از کارکنان اداره نمی      . دعوا داشته باشد  

  
  

اي از    بار رفت و برگشت میان مجلس و شوراي نگهبان به جهت اصرار مجلس بر پاره               چهارلایحه مذکور پس از     . 1
 . به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. ا. ق112نظرات خود، جهت اعمال اصل 
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توضیح اینکـه در ایـران بـه موجـب          . استخدامی همکار خود در دیوان اقدام به ارائه دادخواست کند         
تواند به دعوایی رسـیدگی کنـد مگـر اینکـه        هیچ دادگاهی نمی   «:21/1/1379 مصوب   .م.د.آ. ق 2ماده  

شخـصی کـه     «یعنـی . »باشند درخواست نموده     ... رسیدگی به دعوا را     ...نفع شخص یا اشخاص ذي   
امـد، قابلیـت ایـن را دارد کـه     ینجنماید باید توجیه کند که اگر دعوا به صـدور حکـم ب        اقامه دعوا می  

 کـه نفـع مقیـاس دعـاوي اسـت و هرجـا نفـع                2همان قاعدة معروف فرانسوي   . سودي به او برساند   
عـوا نمایـد و یکـی     بدین لحاظ صاحب حق براي احقاق حق، باید طرح د   3.»نیست، دعوا هم نیست   

 فقـد  6.م.د.آ. ق89 و مـاده  845 ماده 10 که طبق بند     4از شرایط لازم براي اقامه دعوا، نفع مدعی است        
به عبارت دیگر، خواهان باید موضوعی را تعقیب کند که بـراي  . سازد آن دعوا را با قرار رد مواجه می    

ماید که پیشرفت یا عدم پیـشرفت آن      او فایده داشته باشد و زمان خود و دادرسان را صرف اموري نن            
 لازم نیست همیشه مالی باشد و منافع معنوي یـا اخلاقـی نیـز    - اما این نفع اولاً.  یکسان باشدبراي او 

 لازم نیست همیشه فعلی باشد و ممکن است نفع آتی نیـز مقبـول          -  ثانیاً 7؛گیرد مورد حمایت قرار می   
 در مـواردي  ... «: قانون سـابق  11 ماده   1 شق پ بند      در دیوان نیز به موجب قسمت اخیر       8.واقع شود 

  ...خلاف قانون بودن و یـا عـدم صـلاحیت مرجـع مربـوط               به علت بر    ...که تصمیمات یا اقدامات   
 قـانون  14 و همچنـین مـاده   1385 قـانون  19 مـاده  1و بند » شود موجب تضییع حقوق اشخاص می    

ت و اقدامات موضوع شـکایت، موجـب تـضییع       در صورتی که تصمیما    «:دارد  الذکر که مقرر می    فوق
 لغو اثر از تصمیم و اقدام مـورد     ...حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی بر         

 ضـمنی ایـن نفـع    به طور» نماید شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می 
طـور   بنابراین همـان . شتن نفع در طرح دعوا استقابل استنباط است زیرا اعاده تضییع حق به منزله دا     

که در محاکم عمومی وجود نفع خاص براي اقامه دعوا الزامی است، در دیوان نیـز از آغـاز تـشکیل                     
تاکنون این رویه مراعات شده است و تنها کسانی حق داشتند و دارند در دیوان اقدام بـه اقامـه دعـوا       

  
  

دادخواهی حق اشخاصی است که در توفیـق ادعـا یـا رد آن               «:د دارد فرانسه نیز نمو  . م.د.آ. ق 31امري که در ماده     . 2
نفعی قانونی دارند، با رعایت مواردي که قانون حق اقدام براي طرح ادعا یا مقابله با آن یا براي دفاع از یک نفـع معـین              

 محـسنی،  ترجمـه و پـژوهش حـسن   ، آیین دادرسی مدنی فرانـسه : »کند داده است را تنها به اشخاصی که توصیف می      
   .86، ص 1391تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 

  . 303، ص 1، جلد 1383تهران، دراك، چاپ ششم، ، آیین دادرسی مدنیعبداالله شمس، . 3
  . 25، ص 1376، تهران، اطلس، چاپ دوم، آیین دادرسی مدنینعمت احمدي، . 4
خواهان در   -10  ...:پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند      تواند ضمن    در موارد زیر خوانده می     «:.م.د.آ. ق 84ماده  . 5

   » ...نفع نباشد دعواي مطروحه ذي
 و در مـورد   ...نماید  دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می ...84 ماده  1در مورد بند     «:.م.د.آ. ق 89ماده  . 6
  . » ...نماید قرار رد دعوا صادر می] 10بند از جمله  [84 و در سایر موارد یاد شده در ماده  ...84 ماده 2بند 
  . 212ص  ،1378، ]ناشر[تهران، مجد، چاپ اول ، 1ج ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانیاحمد متین دفتري، . 7
  . 103-104، صص 1387تهران، میزان، چاپ هفتم، ، هاي آیین دادسی مدنی  بایستهاالله واحدي،  قدرت. 8
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رسـد دلیـل مطـرح      در دادنامه مورد بحث نیـز بـه نظـر مـی    .نمایند که نفعی براي خود متصور باشند 
 هـا  خواهـان چـه اینکـه     . ات در اقامه دعوا بوده است     شکنشدن دعوا در شعب دیوان فقد نفع خاص         

بایـست   القاعـده مـی     سال گذشته، علی   30دانستند که دیوان به جهت نظامات قانونی خود و رویه            می
  . کرد این دعوا را به جهت فقد نفع خاص رد می

حقوقی پذیرفته شده، داشتن نفـع بـراي    هاي    وفق قواعد حاکم بر آیین دادرسی که در اغلب نظام         
نفـع   «وفق نظریه .  اینکه این نفع عام باشد یا خاص، اختلاف نظر است          اماطرح دعوا ضروري است،     

 تواننـد نـسبت بـه    در بسیاري از کشورها، شهروندان بدون داشـتن نفـع خـاص و مـستقیم مـی       » عام
تواننـد بـه      براي مثال، شهروندان یک منطقه مـی      . مواردي به عنوان خواهان اقدام به طرح دعوا نمایند        

فـع  ن ذي ،ن شـکایت کـرده و بـدین جهـت       اجهت تخریب محیط زیست یا آلـودگی هـوا از متخلف ـ          
حال آنکه ممکن است تخریب یا آلودگی مذکور به صورت مستقیم و خـاص خللـی                . شناخته شوند 

» اساسـی  « ایجاد نکرده باشد اما از آنجا که حفظ و حمایت از محـیط زیـست امـري         ها  نآدر زندگی   
 ـ    نـه مـوارد، قـضات محـاکم از تفحـص در نفـع خـاص و در واقـع سـمت           گو  نشناخته شده، در ای

ات بـه  شـک در این دادنامـه،  .  امري که شبیه به خواسته دادنامه مورد بحث است     9.ندا   معاف ها  خواهان
فرد منصوب شده با شرایط قانونی مختص مـدیرعامل صـندوق تـأمین اجتمـاعی              جهت عدم انطباق    

 نفع خاص و مـستقیمی  ها آن از یک هیچحال آنکه به واقع   . اعتراض داشته و خواهان عزل وي شدند      
ابطال انتخاب فرد یاد شده بـه مـدیرعاملی        «رسد دعواي  بنابراین به نظر می   . در این خصوص نداشتند   

نه از جانب نمایندگان مجلس کـه صـرفاً         » نتصاب وي بر این اساس از سوي وزیر       ا «و مآلاً » صندوق
توانـست   از جانب افرادي که نفع مستقیمی در این قضیه دارند، مثلاً جمعی از اعـضاي صـندوق مـی      

هم با عنایت به رویه دیوان محل تردید جدي است ولو آنکه طی درخواسـت                مطرح باشد که البته آن    
 انتصاب فرد فاقد صلاحیت قـانونی و تخصـصی لازم بـه مـدیریت               ... «:ره شده ات هم بدان اشا   شک

بنـابراین بـه نظـر      . » ...سـازد   حقوق تابعان صندوق را فـراهم مـی        ععامل صندوق قطعاً موجب تضیی    
رسد یکی از دلایل عدم طرح این دعوا در شعب، نبودن نفع خاص و در واقـع فقـد جمـع بـودن       می

ـا مطالعـه دادنامـه، ایـن تحلیـل را صـعب             . قامه دعوایی کامل بوده است    تمامی عناصر لازم براي ا     ام
چرا که با توجه به رأي، نوعی سردرگمی و تناقض در انتخاب مرجـع رسـیدگی دیـوان از                   . نماید می

 عمـومی را مرجـع   هیـأت شود و دقیقاً مشخص نیـست شـکات بـالاخره،           ات مشاهده می  شکسوي  
آیـد کـه     توضیح اینکه از مجموع دادنامه این طور بر می        .  شعبه را  دانند یا   خود می  دعوايرسیدگی به   

ابطال تصمیم وزیر به جهت مـوردي بـودن    : اند شکات دو خواستۀ خود را در دو مرجع مطرح نموده         
  
  

کاوشـی در نظریـه     : دسترسی بـه عـدالت زیـست محیطـی         «فرهاد جم، : ک، ن ریکاامدر خصوص این موضوع در      . 9
، صـص  87، تابستان 9، سال هفتم، شماه حقوق اساسی، »امریکاسمت و طرح دعاوي منفعت عمومی در ایالات متحده  

96-81.   
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 هیـأت  امناي صندوق بـه جهـت مقـرره بـودن در             هیأت صورتجلسه   1در شعب دیوان و ابطال بند       
ر، صرفاً از لحاظ طـرح صـحیح دعـوا در مرجـع مربوطـه،      عمومی که فارغ از عدم صحت مورد اخی       

دد مقـرره   در ص ـ با استدلال و توضیحها خواهانباشد کما اینکه در خصوص صورتجلسه،     منطقی می 
ات در مـورد    شـک اما تناقض در اسـتدلال      . اند  عمومی برآمده  هیأتجلوه دادن آن و اثبات صلاحیت       

اسـاس   بـر  «:گانه شکات، آمده است    از ابراز دلایل پنج   ابطال تصمیم وزیر است چون در دادنامه پس         
 قانون دیوان، شکایت و اعتراض خود را نسبت به تـصمیم وزیـر     13 ماده   1دلایل فوق، به استناد بند      

لغـو حکـم انتـصاب برخـی     . نماییم و تقاضاي لغو این تصمیم را داریـم      اعلام می   ...تعاون در نصب  
 قانون نصب شده بودند نیز سابقه چنین امري است و به اسـتناد   خلاف شهرداران به رأي دیوان که بر     

 قـانون دیـوان، شخـصاً بـه ایـن           40 وظیفه مـذکور در مـاده        بر اساس کنیم   دلایل زیر درخواست می   
کـشد، بـا اسـتفاده از        شکایت و اعتراض رسیدگی فرمایید و اگر رسیدگی و صدور حکم طـول مـی              

 لـذا    ...ض تصمیم وزیر و عدم اجراي آن را صادر بفرماییـد          ، دستور موقت مبنی بر نق     15مدلول ماده   
 قیـام    ... قانون دیوان، به حل این مشکل      15 و   40 مواد   بر اساس کنیم با تسریع در رسیدگی       تقاضا می 
  .»فرمایید

  :وفق این عبارات، توجه به
   قانون دیوان که در مورد صلاحیت شعب دیوان است؛13 ماده 1 استناد به بند - 1
نیـز تکـرار    » لغـو حکـم    «لام شکایت نسبت به تصمیم وزیر و تقاضاي لغو آن که بـا واژه              اع - 2
  شده؛
 یادآوري صلاحیت دیوان به بررسی انتصاب شهرداران که بدون شـک در صـلاحیت شـعب           - 3

  گیرد؛ دیوان قرار می
  10گوید؛  قانون دیوان که از دستور موقت در شعب سخن می15 اشاره به ماده - 4

انـد و قاعـدتاً    است که شکات براي لغو تصمیم وزیر، شعبه دیوان را انتخـاب کـرده            حاکی از آن    
اما همین تحلیل نیـز بـا دو مـورد متنـاقض            .  عمومی هیأتشد نه    این مهم باید در شعبه رسیدگی می      

اول اینکه خواسته لغو حکم در شعبه، نیاز به دادخواست دارد، اما از فحواي دادنامـه بـر             : روست روبه
موضوعی کـه در دفاعیـات      . اند  با درخواست و نه دادخواست، اقامه دعوا نموده        ها  خواهانآید که    می

 قـانون  21 با عنایت به عدم رعایت شرایط قانونی مذکور در ماده        ...شکایت مطروحه  «:وزیر نیز آمده  
 دیوان مبنی بر لزوم طرح شکایت در قالـب فـرم دادخواسـت و پرداخـت هزینـه دادرسـی، قابلیـت                 

  
  

راي در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خـود یـا پـس از آن مـدعی شـود کـه اج ـ       «: قانون دیوان  15ماده  . 10
 مـسبب  13اقدامات یا تصمیمات یا آراي قطعی یا خودداري از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مـذکور در مـاده               

گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسـیدگی کننـده در صـورت احـراز ضـرورت و          ورود خسارتی می  
ات، تصمیمات و آراي مزبور یا انجـام وظیفـه    فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراي اقدام          

  . »نماید صادر می
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، بـه  15ات در کنـار اسـتناد بـه مـاده     شکدوم آنکه  . » ...رسیدگی موردي در شعب دیوان را نیز ندارد       
در  «: بـا بیـان اینکـه   40 مـاده  کـه  درحـالی اند،   قانون دیوان هم در لغو حکم وزیر اشاره کرده      40ماده  

  ... یـا قـانون  صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شـرع        
»  عمومی مطرح و ابطال مـصوبه را درخواسـت نمایـد           هیأتمطلع شود، موظف است موضوع را در        

امـري کـه مـورد    .  عمومی است نه احکام شخصی و خاصهیأتدر مورد مقررات و طرح ابطال در    
حکـم انتـصاب    «و» مـصوبه  « با توجه بـه تفـاوت ماهیـت حقـوقی      ... «:اعتراض وزیر هم واقع شده    

 قـانون دیـوان نبـوده و    40 و  19مذکور در مـواد     هاي    شکایت مطروحه از مصادیق صلاحیت    » ريادا
از طرف دیگر حتی اگـر قـرار        . » ...باشد  عمومی دیوان می   هیأتخارج از حدود صلاحیت رسیدگی      

 25بایـست مـاده     صورتجلـسه بپـردازد، مـی   1 ابطال بند دعواي عمومی خارج از نوبت به  هیأتبود  
مـاده  .  که در مورد دستور موقت در شـعب اسـت          15گرفت نه ماده     ان مورد استناد قرار می    قانون دیو 

 عمـومی، تقاضـاي   هیـأت  در مواردي که ضمن درخواست ابطال مـصوبات از  ... «:دارد  اشعار می 25
دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضاي مزبـور بـه یکـی از شـعب ارجـاع                     

 عمـومی خـارج از      هیأتالیه، پرونده در     رت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع      شود و در صو    می
  .»نوبت رسیدگی خواهد شد

ـا در هـر صـورت                مع هذا تناقض در انتخاب مرجع رسیدگی دیوان در این دعوا آشکار اسـت، ام
  عمومی تلقی و اقـدام بـه صـدور رأي     هیأتها، مرجع هر دو خواسته را        رغم این تناقض   دیوان، علی 
اما جدا از احتمال صلاحیت دیوان در صـورت شـکایت جمعـی از اعـضاي صـندوق                  . نموده است 

  :ماند رسد در حقوق ایران دو طریق دیگر باقی می تأمین اجتماعی، به نظر می
  11(NGO)دولتی هاي غیر نهاد یا سازمان هاي مردم  امکان طرح دعوا از سوي سازمان- اول
دولتـی مطـرح اسـت هـدف از تـشکیل         هـاي غیر    سـازمان گیـري     طور که در فلسفه شـکل       همان
اي بـین   ن آن، بلکـه ایجـاد واسـطه   مؤسـسا فوق نه سود جویی و تأمین منـافع شخـصی   هاي   سازمان

شهروندان و حکومت با اهدافی غیرسیاسی و غیرانتفاعی و صرفاً در راستاي اهـداف بـشردوستانه و                 
ها، طرح دعـاوي در حـوزه مربـوط بـه      حقوق بشري است و بدین جهت، یکی از کارکردهاي سمن    

 امـري کـه   12.فعالیتشان به نیابت از شهروندان است که البته نیازي به اثبات نفع خاص و سمت ندارد            
 و فعالیـت    تأسـیس نامـه اجرایـی      آیـین  «16چه، مستند بـه مـاده       . در ایران ظاهراً پذیرفته شده است     

  
  

11. Non-Governmental Organization 
حقـوق اداري  مهـدي هداونـد،   : ، نـک نهاد در طرح دعـاوي در انگلـستان   هاي مردم در خصوص سمت سازمان   . 12

 محمـدجواد  -2؛ 739، ص همـان  -1: ، نـک و در فرانـسه ؛ 588، ص   1389تهران، سـمت، چـاپ اول،       ،  2ج  ،  تطبیقی
، صـص  1384، تهران، چـاپ اول،   در رسیدگی به دعاوي اداري    ها  آنمحاکم اداري فرانسه و صلاحیت      زاده،   رضایی

زاده، تهران، سـمت، چـاپ اول،    ، ترجمه صفر بیگ  نظام حقوقی فرانسه  کاترین الیوت و کاترین ورنون،       -3؛  181-180
 . 171، ص 1387
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حـق دارد در  ] غیردولتـی [سـازمان   « : وزیـران  هیـأت  29/3/1384مـصوب   » هـاي غیردولتـی    سازمان
هاي خود و براي حمایت از منـافع عمـومی علیـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی در                     موضوع فعالیت 

. شـود  شامل دیوان نیز می   » مراجع قضایی  «که با عنایت به لفظ مطلق     » مراجع قضایی اقامه دعوا نماید    
رسـد بـا    مه صورت گرفته و به نظر مـی       نا ها با آیین   اما نکته اینجاست که اعطاي سمت به این سازمان        

هـا و    نامـه  مبنـی بـر تکلیـف قـضات در خـودداري از اجـراي تـصویب               . ا. ق 170عنایت بـه اصـل      
 عمـومی دیـوان،     هیـأت هاي دولتی مخالف با قوانین و نیز ظرفیت ابطـال ایـن مقـررات در                 نامه آیین

 ه و عـدم پـذیرش نظریـه       همیشه این امکان وجود دارد که قضات مستند به سکوت قوانین موضـوع            
الواقع اختـصاص ایـن سـمت بـه دادسـتان بـه              هاي مردم نهاد و فی     براي سازمان » نفع یا سمت عام   «

عنوان نماینده جامعه و برخی نهادهاي خاص دولتی در حوزه خود ـ مثلاً سـازمان حفاظـت محـیط     
به ویژه آنکه ممکن  13.الذکر خودداري نمایند محیطی ـ از اجراي ماده سابق  زیست در دعاوي زیست

فـوق بـوده   هاي  بینی طرح دعوا علیه اشخاص به جهت استقلال سازمان است تفسیر شود امکان پیش  
در خصوص دادنامه مـورد بحـث بـه    . تواند ضرورت داشتن نفع در طرح دعوا را نادیده بگیرد      و نمی 

 کشور یـا فعالیـت      رسد بر فرض مثال اگر سمنی با موضوع حاکمیت قانون در زمینۀ مدیریت             نظر می 
تواند با طـرح دعـوا در        ؛ می )نماید که البته بعید می   (در خصوص تأمین اجتماعی به ثبت رسیده باشد         

  .معترض باشدمشارالیه شعبه به انتخاب و انتصاب 
  طرح این دعوا از سوي سازمان بازرسی کل کشور - دوم

بـه  . مان بازرسی کل کشور اسـت     بینی شده در حقوق کشور ما، ساز        نظارتی پیش هاي    یکی از دستگاه  
ین ه است متولی نظارت بر اجراي صحیح قـوان       قضاییاین نهاد که زیر نظر قوه       . ا. ق 174موجب اصل   

قـانون   «اما در . گیرد هاي اداري است که قوانین و مقررات مربوط به دادنامه را هم دربر می              در دستگاه 
رغـم تـصریح     لاحات بعدي آن، علـی     و اص  19/7/1360مصوب  » تشکیل سازمان بازرسی کل کشور    

هـاي بازرسـی در ارتبـاط بـا      گـزارش  « ـ بـه ارسـال   7/5/1375 ـ اصـلاحی   2ماده ) د( بند 2تبصره 
هـاي صـادره و شـکایت اشـخاص حقیقـی و             نامه و بخـشنامه و دسـتورالعمل       ها و تصویب   نامه آیین

ت رسـیدگی و صـدور      الذکر باشد جه   حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق         
، در خـصوص ارسـال تخلفـات صـورت          »العاده و خارج از نوبت به دیوان عـدالت اداري          رأي فوق 

اعلام مـوارد تخلـف و سـوء         «با وجود این، از آنجا    . سکوت شده است  » تصمیمات «گرفته در حوزه  
توانـد   شـود و در حقیقـت مـی     شامل تخلف مذکور نیز مـی 2مذکور در بند ج ماده    » جریانات اداري 

رسد سازمان بازرسـی در مـواردي شـبیه بـه دادنامـه،              مصداق و تفسیري از این بند باشد، به نظر می         
. صلاحیت ارسال گزارش بازرسی و در واقع اقامه دعوا در مراجع قضایی از جمله دیوان را داراسـت           

  
  

هاي  پیشگیري و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان          «آبادي، محمدحسین رمضانی قوام  : کن. 13
  . 220، ص 90، پاییز 75، سال هفتادوپنجم، ش مجله حقوقی دادگستري، »غیردولتی در نظام حقوق ایران
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ط لازم  چنانچه در برخی موارد سازمان بازرسی در خصوص انتصاب فردي به پستی که واجدالـشرای              
دعـاوي  .  در پرونده حاضر چنین اقدامی انجام نداده است        که  حالینبوده اقدام به طرح دعوا نموده در        

 سـه  خارج از نوبت و حـداکثر ظـرف  د   قانون مارالذکر بای   7/5/1375 اصلاحی   6موصوف وفق ماده    
سـتان کـل   تواند بـا موافقـت داد    ماه رسیدگی شود و سازمان در صورت اعتراض به آراي صادره، می           

  . کشور نسبت به این مهم اقدام نماید که رسیدگی در این مرحله نیز، خارج از نوبت خواهد بود
رو    براي طرح دعوا در شعب به ایراداتی که پیشتر بیـان شـد روبـه               ها  خواهانبه هر تقدیر سمت     

 یت مطروحـه   شکا ... «:اي که مطمح نظر لایحه ارسالی وزارت تعاون نیز قرار گرفته است            است، نکته 
 قانون دیوان مبنی بـر لـزوم طـرح          21 حتی با عنایت به عدم رعایت شرایط قانونی مذکور در ماده             ...

شکایت در قالب فرم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، قابلیت رسـیدگی مـوردي در شـعب را                 
اکی از اینکـه    پاسـخی تلویحـاً ح ـ    . » ...در نتیجه تقاضاي قرار رد شکایت مطروحـه را دارد         . نیز ندارد 

 امناي صندوق که با تفسیري لفظی و به دور از اشراف بر صلاحیت و رویـه قـضایی               هیأتبرخلاف  
کـم در خـصوص    اند؛ وزیر تعاون دست    قانون دیوان دانسته   19دیوان، خود را خارج از مصادیق ماده        

عـوا در فـرم   صلاحیت شعب دیوان، تردید جدي نداشته و صرفاً به ایرادات شکلی یعنی عدم درج د            
  .دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی اشاره نموده است

به مراتب فوق، رسیدگی در شعب دیوان در صورت فراهم بودن نفع خاص یا تفـسیر موسـع                   بنا
منظـور  [صلاحیت و حدود اختیـارات دیـوان         «: قانون دیوان  13 است چه اینکه وفق ماده       پذیر  امکان

 هیـأت  عمومی بحث شده و دیوان جزء شعب و          هیأتحیت   از صلا  19شعب است چرا که در ماده       
 رسیدگی بـه شـکایات      - 1: به قرار زیر است   ] عمومی، مرجع دیگري براي رسیدگی به دعاوي ندارد       
تصمیمات و اقدامات واحـدهاي دولتـی   : الف: و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از 

هـا و تـشکیلات و       هـاي دولتـی و شـهرداري       کتها و مؤسسات و شر     ها و سازمان   اعم از وزارتخانه  
 هیـأت که دعواي ابطال انتخاب موصـوف از سـوي          » ...ها    آننهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به       

الـذکر یعنـی     امناي صندوق به جهت مغایرت با قـوانین و مقـررات مربوطـه، از مـصادیق بنـد فـوق                   
  . تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی است

ه دعوا یعنی امکان طرح دعوا با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتمـاعی در شـمار               از جهت خواند  
 10 از آنجا کـه سـازمان تـأمین اجتمـاعی وفـق بنـد               اماسازمان دولتی نیست ممکن است ایراد شود        

 از جملـه نهادهـاي      19/4/1373قانون فهرست مؤسـسات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی مـصوب              
 رغم عدم صراحت شق الف مذکور، از نهادهایی است که دیـوان حـق        عمومی غیردولتی است که به    

 قـانون قبلـی   11 کنونی، تکرار مـاده  13بدین شرح که ماده   . رسیدگی به دعاوي مربوط به آن را دارد       
دیوان است و در زمان حکومت قانون قدیم، در پی اخـتلاف در صـلاحیت دیـوان نـسبت بـه ایـن                       

 قرار گرفت که منجـر بـه تأییـد صـلاحیت            سوالي از مجلس مورد     ا نهادها، این مهم وفق استفساریه    
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پـس از تغییـر     .  شـد  11/7/1374مصوب  »  قانون دیوان عدالت اداري    11قانون تفسیر ماده     «دیوان در 
 قـانون جدیـد توسـط مجمـع تـشخیص           13 سابق در مـاده      11قانون دیوان نیز به جهت تکرار ماده        

شد که به علت اخـتلاف برخـی     گفته همچنان اعمال می    یشبایست تفسیر پ   مصلحت نظام، قاعدتاً می   
شعب و صدور آراي متناقض در این زمینه یعنی تسري قانون تفسیر قـانون قـدیم دیـوان بـه قـانون                      

 تأییـد و صـلاحیت دیـوان در       25/5/1388 مـورخ    457فعلی، این مهم با صدور رأي وحدت رویـه          
حیت دیوان نسبت به سازمان تـأمین اجتمـاعی         بنابراین صلا . خصوص نهادهاي غیردولتی تثبیت شد    

  .و نهادهاي وابسته آن ابداً محل تردید نیست

   دادنامه، الگویی براي تغییر در قانون دیوان-2
شـد،    رد مـی ها آن دعوايات پرونده در صورت ثبت شکایت در یکی از شعب،         شکاما فارغ از اینکه     

چه اینکه در بـسیاري     . ان عدالت اداري مفید باشد    رسد تبیین این صلاحیت در ساختار دیو       به نظر می  
نفـع بـه دلایـل متعـدد و احتمـالاً رعایـت سلـسله             افراد ذي  - ها از جمله حوزه دادنامه، اولاً      از حوزه 

نماینـد و   مراتب اداري، نسبت به نصب یک فرد خاص به عنوان رئیس یا مـدیرعامل اعتـراض نمـی            
مان که معذورات کارمنـدان آن سـازمان را ندارنـد بتواننـد             لازم است افرادي خارج از آن نهاد یا ساز        

امري کـه در صـورت نهادینـه شـدن و          . هاي مدیریتی اعتراض نمایند    نسبت به عدم رعایت شاخص    
احساس مسؤولیت شهروندان به رعایت هرچه بیشتر نظامات مدیریتی، مآلاً بهبود وضعیت مـدیریت              

ها در ایـران و البتـه     با توجه به عدم جایگاه شایسته سمن     - ثانیاً. لتی و عمومی را دربردارد    نهادهاي دو 
هایی با حوزه فعالیـت موضـوع دادنامـه، اعطـاي سـمت بـه شـهروندان و              محدودیت یا فقدان سمن   

ضـمن آنکـه متزلـزل      . نماید ها ضروري می   معافیت شعب دیوان از اثبات این نفع و سمت در پرونده          
بینی این مهـم در      اي آن، خود دلیل دیگري است که پیش        مهنا  آیین منشأها به جهت     بودن سمت سمن  

تر کردن نظـارت قـضایی بـر         امري که گامی دیگر در هرچه پیشرفته      . نماید قانون دیوان را واجب می    
  .حکومت، ارزیابی خواهد شد

   عمومیهیأتدوم ـ رسیدگی در 
سیدگی بـه شـکایات     یکی ر :  عمومی دو صلاحیت عمده داشته است      هیأتاز ابتداي تشکیل دیوان،     

هـا و   نامـه  هـا، نظـام   هـا، بخـشنامه    نامـه  هـا، آیـین    نامـه  از نظامات و مقررات دولتـی اعـم از تـصویب          
نیز به آن تصریح شده و دیگري صدور آراي وحـدت رویـه در     . ا. ق 170ها که در اصل      دستورالعمل

 جدیـد بـه عـد    دو صلاحیتی که با تصویب قـانون  . مقام رفع تناقض آراي شعب در موضوعی واحد       
. سه رسید و صدور آراي وحدت رویه در موارد مشابه متعدد نسبت به موضوع واحد نیز اضافه شـد                  

توانـد ابطـال مقـررات      هرکس مـی   ... «:دارد که اظهار می  . ا. ق 170نیز از همان ابتدا با عنایت به اصل         
، »را از دیوان تقاضا کنـد     مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه              
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 عمومی نیازي به پرداخت هزینه دادرسـی و اثبـات نفـع خـاص یـا سـمت                   هیأتابطال مقررات در    
شود اعمال حاکمیت قانون و شرع در نهایت به نفع همگان بـوده و               چه اینکه فرض می   . نداشته است 

شـند، بـا لحـاظ نمـودن        ات نفع مستقیمی در ابطال مقرره موصوف نداشته با        شکاگر در بادي امر نیز      
قوانین یا شرع و ابطال احتمالی آن و در واقع با تثبیت حاکمیت قانون یا شـرع، مـآلاً از قـرار داشـتن          

 عمومی دیـوان نیـاز    هیأتبنابراین برخلاف شعب رسیدگی در      . برند هر امري در جاي خود سود می      
وع دادنامه فاقد اشـکال      عمومی در موض   هیأتبه نفع خاص یا سمت نداشته و بدین جهت رسیدگی           

قادرنـد بـا ثبـت      » هـرکس  «چه اینکه نماینـدگان مجلـس نیـز همچـون سـایرین و در قالـب               . است
ات نیـز   شکاي که در استدلال      نکته. درخواست در دیوان، خواهان ابطال مقررات مغایر با قانون شوند         

اد مطـرح گـردد کـه     ممکن است این ایـر  ... امناهیأتدر خصوص خواسته ابطال مصوبه   «:ذکر شده 
 عمومی صرفاً در مواردي صلاحیت رسیدگی دارد که مصوبه یا تصمیم مقامات دولتـی منجـر                 هیأت

اول اینکـه  :  توجـه شـود   مـسأله در رابطه با این شبهه لازم است به یـک           . به تضییع حقوق افراد شود    
اً موجبـات   هاي قانونی و تخصصی لازم به مدیریت عامل صـندوق قطع ـ           انتصاب فرد فاقد صلاحیت   

اما حتی اگر قائل بـه ایـن باشـیم کـه در ایـن مـورد        . سازد تضییع حقوق تابعان صندوق را فراهم می      
  اینکـه  عمومی علاوه برهیأتحقی به صورت مشخص تضییع نشده باید توجه داشت که صلاحیت    

 ـ. ا. ق 170شود که حقوقی از افراد تضییع شده است، به استناد اصـل              شامل مواردي می    مـاده  1د و بن
 گیرنده، تصمیمی مغایر قانون اتخـاذ نمایـد       شود که مقام تصمیم     قانون دیوان شامل مواردي نیز می      19
...«.  

 عمومی نیاز بـه پرداخـت هزینـه دادرسـی و اثبـات سـمت        هیأتاگرچه براي طرح شکایت در      
 تهیـأ باشـد و صـلاحیت         عمـومی نمـی    هیـأت  هر شکایتی نیز قابل بررسی در        اماضروري نیست   

  .باشد عمومی منحصر به ابطال مقررات می

   عمومیهیأت، مانع صلاحیت )انتخاب؟( مقرره نبودن صورتجلسه انتصاب -1
 تاکنون، مستند به قانون اساسی، قـوانین        1360 عمومی دیوان از بدو تشکیل در سال         هیأتصلاحیت  

 و نظامـات دولتـی       عمومی محدود به ابطـال مقـررات       هیأت ساله   30نخست و کنونی دیوان و رویه       
 19 مـاده  1 و بنـد    1360 قانون   11 ماده   1شق پ بند    (چه اینکه عبارت مواد قانون دیوان       . بوده است 

 گذشـته صـرفاً صـلاحیت رسـیدگی و ابطـال       هاي یکسان بوده و دیوان در تمامی سال    ) 1385قانون  
 عمـومی تنهـا صـلاحیت       تهیأبه بیان بهتر    .  صدق کند  ها  آنبر  » مقرره «مصوباتی را داشته که عنوان    

کم بر افـراد معـین و مشخـصی اعمـال         بررسی مصوباتی را داشته که نوعی، کلی و عام بوده و دست           
شود و مصوبات شخصی و خاص همچون انتخاب یا پیشنهاد فردي خاص یـا احکـام انتـصاب بـه                    

نـاء اساسـاً در      ام هیـأت بنابراین مصوبه مـورد بحـث       . اند دلیل مقرره و عام نبودن خارج از این حوزه        
  .گیرد  عمومی قرار نمیهیأتحوزه موضوعات مورد شکایت 
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رغـم اطـلاق عنـوان       تـوان علـی    گفتنی است عنوان مصوبات تأثیري در صلاحیت نـدارد و مـی           
نامه به جهت شخصی و خاص بودن درخواست ابطال را رد نمود و برعکس به رغـم عـدم                    تصویب

رسد اظهـار    بدین لحاظ به نظر می    .  مورد رسیدگی قرار داد    داشتن این عنوان به دلیل عام و کلی بودن        
پیشنهاد انتـصاب شخـصی بـه عنـوان         «: امناي صندوق  هیأت عمومی از جانب     هیأتعدم صلاحیت   

مـذکور در بنـد   » نامه، نظامات و یا مقررات آیین « امناء فاقد عناوین   هیأتمدیر عامل به وزیر از سوي       
  . نظامات حقوقی دیوان ایراد شده استبر اساسصحیح و »  ... قانون دیوان بوده19 ماده 1

 عمـومی   هیـأت  ساله آن، صـلاحیت      30ذا با عنایت به قوانین پیشین و کنونی دیوان و رویه            ه  مع
نماید که اگر بخواهیم صـلاحیت را در ایـن مـوارد     در موضوع دادنامه قابل پذیرش نبوده و چنین می    

هم ریخته و باید بنیان و تعریفی جدیـد از مـصوبه و مقـرره     بپذیریم اصول و موازین حقوق اداري به   
نماینـدگان در قـسمتی از درخواسـت    : مري که نیازمند توضیح اسـت ا. در حقوق اداري تعریف کنیم  

هایی سعی در تثبیت صورتجلسه صندوق به عنوان مصداقی از مـصوبات مـذکور در                خود با استدلال  
شـود   نتصاب مدیرعامل صندوق یک تصمیم فردي محسوب نمـی  ا... «:اند  قانون دیوان داشته 19ماده  

گیـرد و    باشد که از طریـق تـصویب صـورت مـی            امناء می  هیأتو ضرورتاً نیازمند پیشنهاد از سوي       
توان به تبصره این ماده اشاره نمود که صـرفاً در            در همین خصوص می   . باشد شکل مصوبه را دارا می    

هـاي   ا بـراي مـدت شـش مـاه بـه منظـور انجـام مـسؤولیت         موارد ضرورت به وزیر اجازه داده تنه ـ      
 هیـأت توان تصمیم  بنابراین می. مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید و نه مدیرعامل         

بـه  » صورتجلـسه  « بـدون شـک عنـوان دادن        ...امناء در خصوص پیشنهاد را یک مصوبه تلقی نمود        
 بـه صـورت مـصوبه       هیـأت گیري این    ل تصمیم  امناء نافی شک   هیأتگیري   به تصمیم » مصوبه «جاي
  :که ذکر چند نکته در خصوص آن، شایسته توجه است»  ...باشد نمی

اند چون صرفاً در پـی نمایانـدن ایـن      در نوع استدلال به اشتباه رفته  ها  خواهانرسد    به نظر می   - 1
ب جمعـی و نـه       امنـاء و طـی فرآینـد تـصوی         هیأتاند که به لحاظ انتخاب مدیرعامل از جانب          بوده

 بـوده و    40رو مـصداقی از ایـن واژه در مـاده            کنـد و از ایـن      برآن صدق مـی   » مصوبه «فردي، عنوان 
 اساسـاً در مـورد      کـه   درحـالی . توانند ابطال آن را درخواسـت نماینـد        رؤساي قوه قضاییه و دیوان می     

 نکته اینجاسـت     امناي صندوق تردید و بحثی وجود ندارد اما        هیأتمصوبه بودن ماهیت صورتجلسه     
نه به صرف اطلاق این عنوان که به علـت مـوردي و             » صورتجلسه «اي مقرره نیست و    که هر مصوبه  

امـري کـه در رویـه دیـوان نیـز مـشاهده             .  عمـومی نـدارد    هیأتغیرکلی بودن، قابلیت رسیدگی در      
دولتـی   از مصادیق مقررات و نظامـات   ...العاده شرکت  صورتجلسات مجمع عمومی و فوق     «:شود می

رسـد    از طرف دیگر باز هم به نظر می  14.» ...آید  عمومی دیوان به شمار نمی     هیأتموضوع صلاحیت   
  
  

ي قانون دیوان عـدالت ادار    خواه،   مرتضی نجابت :  هیأت عمومی دیوان به نقل از      27/10/83 مورخ   537دادنامه  . 14
  . 163، ص 1390، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، در نظم حقوقی کنونی
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 40 عامدانه در این خصوص به مـاده         19 ماده   1در بند   » مصوبات «نمایندگان به جهت عدم ذکر واژه     
اً شـکلی و    ات در این قسمت، صـرف     شکقرینه دیگري که حاکی است نگاه       . اند الذکر اشاره کرده   سابق

 امنـا، یـک مـصوبه و بـدین          هیـأت لفظی و تنها با این هدف بوده که به دیوان بقبولانند صورتجلسه             
  .باشد  عمومی میهیأتلحاظ قابل ابطال در 

مصوباتی که جنبـه عـام و        «ات صحیح است چرا که مقررات یعنی      شک قسمت اخیر استدلال     - 2
 قابـل  15» از عنـوانی کـه بـه آن داده شـده        نظـر  صـرف کلی داشته و ناظر به اشخاص غیرمعین باشد،         

 16»موضـوعی  «به بیان دیگر، این عـام، کلـی، غیرشخـصی و     .  عمومی دیوان است   هیأترسیدگی در   
کند نه عنوان آن و بـدین لحـاظ تعریـف دقیـق،              بودن یک مصوبه است که آن را به مقرره تبدیل می          

 منظور نیـست مگـر اینکـه         ...نامه و  نامه، تصویب   آیین 17حقوقی و خاص هر یک از عناوین مصوبه،       
بخواهیم تفسیر لفظی را جایگزین تفسیر ماهوي و غایت محور نماییم که بحثی دیگر اسـت و مـورد           

 عمومی دیـوان نیـز      هیأتاما نگاه ضابطه محور و نه عنوان محور در رویه           . باشد نظر نویسندگان نمی  
  :جاري است

اي نیست، نتیجتـاً در زمـره مقـررات دولتـی قـرار              رهمفاد مصوبه متضمن قواعد عام و کلی آم        «ـ
آیـد،   الامر موردي به شمار می     صرف اطلاق لفظ مصوبه به یک تصمیم که در واقع و نفس            «یا» ندارد

 عمومی نیست و رسـیدگی      هیأتمفید قرار گرفتن در زمره مقررات و مصوبات دولتی قابل اعتراض            
  18.»در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد

 دیگر، اگر برفرض محال ـ که در اینجا اتفاقاً محـال اسـت ـ بپـذیریم کـه صورتجلـسه        از طرف
 عمـومی   هیـأت  امناي صندوق در باب انتخاب مدیرعامل، یک مقرره دولتـی و در صـلاحیت                هیأت

باشد، ابداً و اصلاً پذیرفتنی نیست که تصمیم وزیر مبنی بر صدور حکم انتصاب، یک مقرره و قابـل                   
 ... «:باشـد  پاسخ وزیر در ایـن خـصوص صـحیح مـی          رو،    از این .  عمومی تلقی گردد   هیأتابطال در   

شود و از نظـر حقـوقی ماهیـت     نامه و یا بخشنامه تلقی نمی  انتصاب مدیرعامل صندوق، مصوبه، آیین    
  
  

، تهران، شهریار، چاپ اول،     نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري        سیدنصراالله صدرالحفاظی،   . 15
 -2؛ 152 ، ص1384، تهران، میزان، چـاپ شـشم،   کلیات حقوق ادارياالله انصاري،  ولی -1: ، نکنیز؛ 451، ص  1372

حقوق زاده،  محمدجواد رضـایی  -3؛ 151، ص 1388تهران، میزان، چاپ یازدهم،    ،  1-2حقوق اداري   زاده،   رضا موسی 
، 1389تهران، دادگستر، چـاپ اول،  ، حقوق اداريبیژن عباسی،  -4؛ 63، ص 1385تهران، میزان، چاپ اول،    ،  1اداري  

  . 50ص 
حاکمیت قانون و دادرسی اداري تطبیقی در چنـد کـشور      : طبیقیحقوق اداري ت  منوچهر طباطبایی مـؤتمنی،     . 16
  . 159، ص 1387تهران، سمت، چاپ دوم، ، بزرگ
  . 112، ص 1391تهران، دادگستر، چاپ اول، ، حقوق اداريزاده،  ابراهیم موسی: کن. 17
، پیـشین خـواه،   مرتضی نجابت:  به نقل از14/12/86 مورخ 1493 و رأي وحدت رویه 1/3/84 مورخ  96  دادنامه. 18
  . 167-168صص 
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 لذا با توجه به تفاوت ماهیـت حقـوقی مـصوبه و حکـم                ...باشد می» حکم انتصاب اداري   «آن صرفاً 
 عمـومی دیـوان     هیـأت  خـارج از حـدود صـلاحیت رسـیدگی            ...شکایت مطروحه انتصاب اداري،   

با توجـه بـه مراتـب مـذکور انتخـاب و             «:دارد بدین سبب بند اخیر دادنامه که اظهار می       . » ...باشد می
 وزیر تعاون به عنوان مدیرعامل صندوق مغایر قانون شناخته شد و با اسـتناد بـه     ... با ابلاغ   ...انتصاب

، بـه علـت پـذیرش حکـم     »شود  قانون دیوان به موجب این حکم ابطال می     42 و ماده    19ده   ما 1بند  
رسد این حکم خود مآلاً پیرو ابطـال صورتجلـسه           انتصاب به عنوان مقرره صحیح نبوده و به نظر می         

شد اما اینکه به ابطال یـک حکـم انتـصاب اداري در دادنامـه تـصریح شـود                    یکن می  منتفی و کأن لم   
  .شود  عمومی ارزیابی میهیأت صلاحیت خارج از

   عمومیهیأت سکوت دادنامه در خصوص چرایی صلاحیت -2
 امنـاي صـندوق بـر ایـراد         هیأتبا توجه به اینکه وفق دادنامه محور اصلی دفاعیات وزارت تعاون و             

، دست کـم تـوجیهی بـراي صـلاحیت          هیأت عمومی قرار گرفته، شایسته بود       هیأتعدم صلاحیت   
تشخیص صـلاحیت    «:م و موازین حقوقی   .د.آ. ق 26چه اینکه هر چند وفق ماده       . نمود  می خود اعلام 

ـا بـه   » ...یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان دادگاه اسـت                ام ،
رسد موضوع اصلی دادنامه، نه انطباق فرد مذکور با شـرایط قـانونی مـدیرعامل صـندوق کـه                نظر می 
.  عمومی در رسیدگی به درخواست نمایندگان مجلس بوده اسـت          هیأتت یا عدم صلاحیت     صلاحی

  :هاي مورد شکایت، صرفاً به این بسنده شده که با این حال در دادنامه فارغ از پاسخ دستگاه
پس از بحـث    .  با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد           ... عمومی هیأت«

 عمومی در رسـیدگی بـه شـکایت و احـراز صـلاحیت بـا رأي                 هیأتحیت  و بررسی راجع به صلا    
هـاي   اکثریت اعضاء، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و پـس از بررسـی شـکایت و اسـتدلال                

 هیـأت امري که ضمن اذعـان بـه خـالی بـودن دسـت       . » ...موافقین و مخالفین اعضاء با اکثریت آراء      
  :نماید  ذکر دو نکته دیگر را واجب میعمومی براي توجیه و اقناع صلاحیت خود،
 عمومی همچون رویه مرضـیه دیـوان عـالی کـشور            هیأتاول اینکه اگر مشروح مذاکرات آراي       

شد بـه انجـام ایـن مهـم و مطالعـه نظـرات               گرفت می  سالانه چاپ و در اختیار پژوهشگران قرار می       
وار بود تا در آتـی زوایـاي دیگـري از    امید» هاي موافقین و مخالفین استدلال «قضات و به بیان دادنامه  

اما متاسفانه تاکنون دیـوان صـرفاً بـه چـاپ           . تحلیل حقوقی قضات دیوان در این دادنامه آشکار شود        
ضمن انتقاد مجدد از اینکه اثـري از نظـرات مخالفـان دادنامـه در            رو،    از این . نماید متن آراء بسنده می   

 عمومی ضمن کمـک  هیأتهاي جلسات   شر کلیه بحث  شود با ضبط و ن     متن رأي نیست، پیشنهاد می    
  .به پژوهشگران و تحلیلگران دیوان، گامی در جهت ثبت رویه دیوان و امکان نقد آن فراهم شود

انـد کـه     هایی تخصصی شـکل گرفتـه       عمومی، کمیسیون  هیأت در کنار    1385از سال    «دوم اینکه 
 قبـل از طـرح و بررسـی و     ...هـا  نامـه  آیینهایی با موضوع اعلام تعارض آراي شعب یا ابطال    پرونده
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شـود و اعـضاي کمیـسیون،        هـا تقـسیم مـی       موضوع مربوط بین این کمیسیون     بر اساس صدور رأي   
هاي دولتی مرتبط بـا موضـوع در جلـسات هفتگـی هـر یـک از                  مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان    

در نتیجـه پـس از      . پردازنـد   می ها ها، به اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده          کمیسیون
. نماینـد  یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقـدام مـی                

رسـد و قـضات     عمومی از سوي مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می          هیأتاین نظریه در صحن     
 19.»کننـد   مـی   نظریـه کارشناسـی و تخصـصی اعـلام شـده صـدور رأي              بـر اسـاس   شرکت کننـده    

 عمـومی زیرمجموعـه معاونـت امـور         هیـأت هایی که با داشتن اداره کل به همراه اداره کل            کمیسیون
 15/10/1389 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب         211 و در بند ل ماده       20 عمومی بوده  هیأت

تقویــت دیــوان عــدالت اداري مکلــف اســت از طریــق  «:نیــز مــورد تأییــد قانونگــذار قــرار گرفتــه
 اشـراف بـه موضـوعات        ... ضمن  ...هاي تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان        کمیسیون

هـا و کـاهش زمـان دادرسـی را        تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده         
  .»فراهم نماید

 الملـل صـندوق تـأمین      در موضوع دادنامه حاضر نیز وفق ادعـاي روابـط عمـومی و امـور بـین                
 عمومی با اکثریت مطلق آراء، اعلام نظر کرده که ابلاغ انتـصاب             هیأتاجتماعی، کمیسیون تخصصی    

 قابـل   19 مـاده    1نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست تا مطابق بند           مدیرعامل صندوق از جمله آیین    
یـشنهاد   امنا به عنوان پیشنهاد بـوده و ابطـال پ          هیأت عمومی باشد ضمن آنکه نظر       هیأترسیدگی در   

چه اینکـه   . ادعایی که وفق اظهار رئیس دیوان تلویحاً تأیید شد         21. عمومی نیست  هیأتدر صلاحیت   
هـاي تخصـصی      جایگـاه کمیـسیون    - اولاً «:انـد  ایشان در پی مطرح شدن این موضـوع اعـلام کـرده           

  به فـرض اینکـه کمیـسیون نظـر خاصـی           - اًثانی. آور نیست   عمومی الزام  هیأتمشورتی بوده و براي     
 هیـأت  خلاف آن رأي دهد، امر تازه و بدیعی نیست و موارد بـسیاري بـوده کـه    هیأتداشته باشد و  

 اظهارنظري که کـاملاً صـحیح و مطـابق بـا            22.»پس از بحث برخلاف نظر کمیسیون رأي داده است        
الذکر است، اما به هر حـال نـشان از تردیـد جـدي در صـلاحیت                فوق 211رویه دیوان و حتی ماده      

  .عمومی دارد هیأت
توانست از غفلت واضع ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ در مـاده      عمومی میهیأتآخر اینکه 

توضیح اینکـه بـه     . کم مبنایی براي صلاحیت خود ایجاد نماید        قانون دیوان استفاده نموده و دست      19
  
  

  http://divan-edalat.ir: در » دیوان عدالت اداري در یک نگاه «معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان،. 19
  http://divan-edalat.ir: نمودار سازمانی دیوان عدالت اداري در: کن. 20
، سـه شـنبه   1591اره پیـاپی   دوره جدیـد، شـم  666، سال نهـم، شـماره    شرق،  » ...ادعاي نقض حکم علیه   « :کن. 21

 . 1، ص »خبر آخر «، ذیل عنوان10/5/1391
شـنبه   ، سـه  1597 دوره جدیـد، شـماره پیـاپی         673، سـال نهـم، شـماره        شـرق ،  » ...تغییر اساسنامه براي ماندن   « .22

  . 2، ص 17/5/1391

http://divan-edalat.ir
http://divan-edalat.ir
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بـر نظـر   هنگام تصویب قانون فعلی دیوان، پس از ایراد شوراي نگهبان به مـصوبه و اصـرار مجلـس       
 قـانون سـابق ـ    13خود، لایحه به مجمع ارجاع شد و در آنجا با حذف متن لایحه و جایگزینی ماده 

یابد از قانون سابق هم کمتـر   البته در دو ماده ـ سعی شد تا حداقل، اگر صلاحیت دیوان افزایش نمی 
 عمـومی  هیـأت هاي شـعب و   رویکردي که با این غفلت همراه بود که قانون سابق، صلاحیت     . نشود

هـا در قـانون جدیـد در دو      ـ عنوان کرده بود و هنگامی که این صـلاحیت  11را در یک ماده ـ ماده  
رو هـم اکنـون در بیـان         از ایـن  . ماده جاي گرفت نیاز به ویرایش داشت کـه البتـه صـورت نگرفـت              

 هیـأت ت حدود صـلاحیت و اختیـارا    «:دارد  قانون اشعار می   19 ماده   1 عمومی، بند    هیأتصلاحیت  
هـا و سـایر نظامـات و         نامـه   از آیـین    ... رسیدگی بـه شـکایات     - 1: عمومی دیوان به شرح زیر است     

 با قانون و احقاق حقـوق اشـخاص در مـواردي کـه     ها آن از حیث مخالفت مدلول     ...مقررات دولتی 
 نیامـده   1 ، حال آنکه اساساً تصمیمات و اقدامات در بنـد         » ... یا مقررات مذکور   اقدامات یا   تصمیمات

. شـد  بایـست حـذف مـی     عمومی و این دو واژه در مجمع مـی    هیأتو در صلاحیت شعب است نه       
بدین لحاظ به رغم اینکه اشتباه تقنینی از روي مسامحه انجام شده و دیوان پـیش از دادنامـه حاضـر،                
همچنان وفق اصول و رویه پیشین، تصمیمات و اقدامات غیرکلی و موردي را در صـلاحیت شـعب                  

گذار استفاده و به نـص صـریح         کم از این مسامحه قانون     توانست دست   عمومی می  هیأتدانست،   می
  . استناد نماید که البته این نیز انجام نشده است19 ماده 1بند 

  تحلیل ماهوي دادنامه: بند دوم
در این بند طی دو قسمت به انتقال استیضاح از مجلس به دیوان و تحلیل محـض حقـوقی انتـصاب                     

  .دیرعامل، پرداخته شده استم

  اول ـ انتقال نظارت سیاسی از مجلس به دیوان
   مجلس و عدم تمایل به استیضاح-1

بـا  . ا. ق 57ابزاري که در اصـل      . تفکیک قواه راهکاري براي نظارت و تعادل در حقوق اساسی است          
قـوه مقننـه، قـوه    :  ازقواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارتند «:عنوان استقلال قوا پذیرفته شده 

رو مبانی نظري، شرایط و گستره نظـارت   از این. » این قوا مستقل از یکدیگرند   ...مجریه و قوه قضاییه   
نظارت سیاسی خاص مجلس و در فضاي سیاسـی پارلمـان          . سیاسی متفاوت از نظارت قضایی است     

. ر را پـیش رو دارد جمهـو   از ورزا و رئـیس 25 و استیـضاح 24سوال 23تعریف شده که ابزارهاي تذکر،  
نظارتی که هرچند نیاز به دلیل و مبناي قانونی دارد، اما به جهت ماهیت سیاسـت بـه دقـت نظـارت                      

  
  

  . 18/7/1378نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب   قانون آیین192ماده . 23
  . ا. ق88اصل . 24
  . ا. ق89اصل . 25
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. توان گفت نیاز بـه دلیـل خاصـی نـدارد           رغم مبانی قانونی موجود، به جرأت می       قضایی نبوده و علی   
تـرین مـوارد از جملـه        لیل جزئـی  تواند حتی به د    گفته می  بنابراین استفاده از هر یک از سه ابزار پیش        

انتصاب یا برکناري یک مقام سیاسی یا تخصصی صورت گیرد و اتفاقاً در این صورت انتقـادي هـم                   
بنابراین در موضوع دادنامه، مجلـس ماننـد همیـشه قـادر بـود از هـر یـک از        . بر مجلس وارد نیست   

ن مهم به هر دلیلـی صـورت نگرفـت       الذکر در مورد وزیر تعاون استفاده نماید و اگر ای          ابزارهاي فوق 
اندیشی نمایندگان مجلـس بـوده    نه به دلیل خلاء قانونی نظام حقوقی که به جهت ضعف یا مصلحت    

  .است

   دیوان و عدم صلاحیت براي استیضاح-2
اندیشی پارلمان در عدم استیضاح وزیر به نحوي صادقانه و البته به دور از کیاسـت در مـتن                    مصلحت

رو   قبل از وقوع، با اعتراض نمایندگان مجلس روبـه       ...نصب «:شود  مشاهده می  ها خواهاندرخواست  
هـاي   ، تذکرات شفاهی در صـحن علنـی رسـمی و مـصاحبه            جمهور  رئیسشد که در شکل تذکر به       

خواه دانشجویی و برخـی مـسؤولان        هاي عدالت  این اعتراضات با حمایت تشکل    . اي آغاز شد   رسانه
 استیضاح وزیر به دلیل همین تصمیم تقدیم مجلـس شـد و             15/1/1391یخ  در تار . کشور ادامه یافت  

ایـن وضـعیت   . سـره نـشده اسـت     به میان آمد ولی هنـوز کـار یـک     ...به دنبال آن موضوع حکمیت    
ین سازمان اقتصادي ـ اجتماعی کـشور اسـت و    تر بزرگبلاتکلیفی براي صندوق تأمین اجتماعی که 

هـاي آنـان را تحـت پوشـش دارد،        ل و بازنشـسته و خـانواده       میلیون کارگر شـاغ    33در حال حاضر    
علاوه بر این نمایندگان در صدد هستند اگر ظرف مدت کوتـاه         . آورد هاي قابل توجهی به بار می      زیان

گیري خویش را اعلام نکند، مجدداً استیـضاح وزیـر را             رسماً کناره   ...پیش رو تا پایان مجلس هشتم     
هـایی بـر کـشور بـار         لی به خوبی آگاهید که انجام استیضاح چه هزینه        عا جناب. تقدیم مجلس نمایند  

هاي قضایی مانند رسیدگی به این اعتراض و شکایت پاسخ ندهد، راهی بـراي        البته اگر روش  . کند می
تا همین حـالا تبلیغـات مخالفـان نظـام بـه            . ماند گیري از ابزار استیضاح باقی نمی      نمایندگان جز بهره  

 به حـل ایـن       ...کنیم با تسریع در رسیدگی     براي نظام هزینه داشته است، لذا تقاضا می         ...دلیل سوابق 
  :که در این خصوص چند نکته محل تأمل است» مشکل سیاسی ـ اقتصادي و اجتماعی قیام فرمایید

یکن شدن استیضاح، آشکار اسـت کـه مجلـس           لم  آنچنان که اشاره شده و نیز با توجه به کأن          - 1
را » حکمیـت  «ه بودن تذکر، اقدام به استیضاح نموده اما به دلیلـی کـه مجلـس عنـوان                نتیج پس از بی  

براي انتخاب کرده، استیضاح در آستانه انجام منتفی شده و نمایندگان پس از عقیم ماندن حکمیت بـا                  
امـري کـه در حقـوق    . انـد   انصراف از ادامۀ نظارت سیاسی در پی انتقال این نظارت به دیوان برآمـده            

چه اینکه مجلس به جاي استفاده از ظرفیت نظـارتی خـود، ایـن              . قابل قبول است   غیر اسی، نادر و  اس
  .استشته اي دیگر که طبعاًٌ نظارتی دیگر را بر عهده دارد، گذا مهم را به دوش قوه

گیري نکند، مجدداً استیضاح وزیر تقـدیم مجلـس       رسماً کناره   ...اگر «:اند ات عنوان نموده  شک - 2
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  ؛»شود می
گیـري از استیـضاح بـاقی     هاي قضایی پاسخ ندهد، راهی براي نمایندگان جز بهره البته اگر روش  «
  ؛»ماند نمی
  ؛» براي نظام هزینه داشته است ...تا همین حالا تبلیغات مخالفان نظام به دلیل سوابق«
ی قیـام   به حل این مشکل سیاسی ـ اقتـصادي و اجتمـاع    ...کنیم با تسریع در رسیدگی تقاضا می«
  ؛»فرمایید

سـازد کـه     دهد و البته عیان می     نیاز از هیچ توضیحی خبر از درخواستی حقوقی نمی         ادبیاتی که بی  
ـه دیـوان     این موضوع باید در همان فضاي سیاسی اصیل ـ پارلمان ـ حل می   شد و قوه قـضاییه خاص

ات بـه  شـک آیـد کـه    نیز از لحن جملات برمی. عدالت اداري محلی براي اقامه دعاوي سیاسی نیست  
افتـد کـه    اند که اگر مصوبه را ابطال نکنید، دوباره استیضاح به جریـان مـی   نوعی به دیوان هشدار داده   

کنـد کـه مجلـس مجـدداً استیـضاح را در       باز هم در رسیدگی مؤثر نیست و براي دیوان فرقـی نمـی       
، فرآینـدي دارد کـه بایـد    چه، رسیدگی قضایی به دور از دعاوي سیاسی      . دستور کار قرار دهد یا خیر     

  .طی شود
» حل مشکل سیاسی ـ اقتصادي و اجتمـاعی   «اي در دیوان به همچنین خطاب کردن ابطال مصوبه

دو نکتـه را بـه      » کنـد  هایی بر کـشور بـار مـی        به خوبی آگاهید که انجام استیضاح چه هزینه        «و اینکه 
راه   سیاسی از مجلس به دیوان پـر بـی         یکی اینکه انتخاب عنوان انتقال نظارت     : سازد خوبی نمایان می  

شـود؟ آیـا در      دیگر اینکه مگر استفاده از ابزار نظارتی استیضاح بدون انجام هزینه هم می            . نبوده است 
هزینـه صـورت گرفتـه باشـد؟ آیـا           توان استیضاح مسؤولی را مثال زد که بی        هاي دنیا می   میان پارلمان 

  ال نظارت سیاسی از مجلس به دیوان است؟هزینه استیضاح یک وزیر کمتر از هزینه انتق
 است و اگر نماینـدگان مجلـس بـه اعتـراض خـود ایمـان       تأملاقدام مجلس در مانحن فیه قابل  

کردند، نه اینکه بـار انجـام تکـالیف     داشتند شایسته بود حسب وظیفه قانونی به تکلیف خود عمل می 
 درآمده و نهادینـه شـود اداره نظـام          خود را بر دوش دیوان نهند موضوعی که اگر بصورت یک رویه           

نمایند؛ دیـوان بـا اقـدامی تأمـل           ادراي در امور هم دخالت می     هاي    کشور را پرهزینه نموده و دستگاه     
گیرد، سازمان بازرسی کل کـشور بـه جـاي تمرکـز بـر حـسن        برانگیز، وظیفه مجلس را بر عهده می   

طی مدیران و کارکنـان از قـانون، بخـش          اداري و جلوگیري از تخ    هاي    اجراي قانون از سوي دستگاه    
هـاي    مرتبط چـون تهیـه مجموعـه مقـررات دسـتگاه           غیر قابل توجهی از توان خود را مصروف امور       

  .کند اداري می

  دوم ـ تحلیل حقوقی قانونی بودن انتصاب
 عمومی، در این بند تحلیل حقوقی صـرفادًر خـصوص انتـصاب         هیأتفارغ از بحث عدم صلاحیت      

یت قانون شامل بررسی ماهیت تـأمین اجتمـاعی، طریقـه نـصب مـدیرعامل، شـرایط                 در دایره حاکم  
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سنجی مأموریت کارمند در دوران تعلیق طی چهـار قـسمت مـورد بررسـی قـرار                  قانونی آن و امکان   
  .گیرد می

   تأمین اجتماعی، سازمان یا صندوق؟-1
 اجتماعی نه یک صـندوق  شد که تأمین تا پیش از بحث مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی گمان می  

چه، تمامی مستندات قـانونی حکایـت       . کند  هایی تحت نظر فعالیت می     که سازمانی با داشتن صندوق    
  :از سازمان تأمین اجتماعی داشت

سـازمان وفـق   .  شکل گرفت3/4/1354 سازمان تأمین اجتماعی با تصویب قانون آن به تاریخ           - 1
اما بـه   .  تبدیل به صندوق شد    16/4/1355ستی مصوب    قانون تشکیل وزارت بهداري و بهزی      10ماده  

 28/4/1358 لایحه قانونی اصلاح قـانون تـشکیل سـازمان تـأمین اجتمـاعی مـصوب         1موجب ماده   
بـه منظـور اجـرا و تعمـیم گـسترش انـواع            «:شوراي انقلاب مجدداً صندوق به سازمان تبـدیل شـد         

وابـسته بـه وزارت رفـاه و    » ن تـأمین اجتمـاعی  سازما « سازمان مستقلی به نام  ...هاي اجتماعی و   بیمه
 در سازمان ادغـام و کلیـه         ... صندوق تأمین اجتماعی   - 1 تبصره    ...گردد  تشکیل می  26تأمین اجتماعی 
  .»شود  صندوق مذکور به سازمان منتقل می ...وظایف و دارایی

 موقت کـه     وزیران دولت  هیأت 10/6/1358 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب       1 ماده   - 2
  .» ... داراي شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداري است ...سازمان تأمین اجتماعی «:طبق آن

 که همچنـان حکایـت از سـازمان         14/5/1366 و   16/9/1365الذکر در     اصلاح اساسنامه فوق   - 3
  .تأمین اجتماعی دارد

مین اجتمـاعی را در      سازمان و نه صندوق تأ     1373 ماده واحده قانون فهرست مصوب       10 بند   - 4
  .شمار نهادهاي عمومی غیردولتی احصاء کرده است

  .13/4/1380 باز هم اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در - 5
 که وفق آن دولت مکلف شده       8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب       113 ماده   - 6

اي بازنشـستگی در سـازمان      ه ـ بوده تا پایان برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیـه صـندوق            
  .تأمین اجتماعی اقدام لازم را به عمل آورد

 که مثل گذشته از سـازمان و نـه          26/3/1387اساسنامه تأمین اجتماعی در     (!!)  تصویب مجدد    - 7
  .برد صندوق نام می

 قـانون مـدیریت و چگـونگی تعیـین مـدیریت سـازمان       113قانون اصلاح ماده    « ماده واحده  - 8
 کـه همچنـان در   5/12/1388مصوب » هاي درمانی هاي بازنشستگی و بیمه  و صندوقتأمین اجتماعی 

  
  

 قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی مـصوب                  11تشکیل این وزارتخانه بنا بـه تکلیـف مـاده           . 26
اکنـون   خانه با وزارتین تعاون و کـار و امـور اجتمـاعی هـم      صورت گرفت که با توجه به ادغام این وزارت         21/2/1383

  . باشد می» اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه  «متولی این نهاد
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  .عنوان و تمامی متن قانون، سخن از سازمان تأمین اجتماعی نموده است
، مشخص شد که ایشان نه بـه عنـوان رئـیس سـازمان کـه بـه عنـوان               مشار الیه اما پس از نصب     

رغـم مبـانی قـانونی        چـه، عیـان شـد کـه علـی          .اند مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی منصوب شده     
 قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی              12 مـاده    2مارالذکر، دولت به موجب تبصره      

اي کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهـاي فعـال در    با توجه به ماهیت امور بیمه  «:1383مصوب  
، حتی خـود متـولی اصـلی ایـن          »م خواهند یافت  تغییر نا » صندوق «قلمرو بیمه اجتماعی و درمانی به     

اساسـنامه صـندوق     «امر یعنی سازمان تأمین اجتماعی را هم به صندوق تبدیل نموده و بدین جهـت              
 ایـن اساسـنامه     1مـاده   .  وزیران رسـانده اسـت     هیأت به تصویب    20/4/1389را در   » تأمین اجتماعی 

 قانون سـاختار    12 ماده   2 به موجب تبصره      که 1354سازمان تأمین اجتماعی مصوب      «:دارد اظهار می 
در حالی است که بـه      ) ماهیت ؟ (اما این تغییر نام     . » ...به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است       

، بـسیار موسـع و حتـی خـلاف فلـسفه            )قانون ساختار (رسد تفسیر دولت از ماده پیش گفته         نظر می 
هاي سـازمان تبـدیل بـه صـندوق           که کلیه زیرمجموعه   وضع آن باشد، چرا که ظاهراً هدف این بوده        

ضمن آنکه قوانین مصوب مجلس پـس      . شود نه اینکه خود سازمان هم به صندوق تغییر ماهیت دهد          
 آن همچنان از عنـوان      113از وضع اساسنامه صندوق یعنی قانون مدیریت و حتی قانون اصلاح ماده             

  .کنند سازمان و نه صندوق یاد می
. هم اساساً در دادنامه دیوان مورد بحث واقع نشده و به نـوعی مغفـول مانـده اسـت                  هذا این م   مع

چـرا کـه وفـق    .  موید صحت تحلیل ماسـت     11/5/1391همچنین اصلاح اساسنامه صندوق مصوب      
 صندوق مجدداً به سازمان تأمین اجتمـاعی     ...113اصلاح صورت گرفته مستند به قانون اصلاح ماده         

  .امري که در بند سوم این اثر نیز بدان خواهیم پرداخت. تغییرنام یافته است

   طریقۀ تعیین مدیرعامل-2
اي صورتجلسه صندوق ابطال شده که از نگـاه هـر دو طـرف دعـوا                 در منطوق رأي با استناد به نکته      

بـر   کـه   درحالیمدیرعامل صندوق است    ) انتخاب( بند یک صورتجلسه متضمن      ... «:مغفول مانده بود  
 اساسـنامه   14 و نیـز مـاده       8 و نیز تبصره ذیل بند پ مـاده           ...113قانون اصلاح ماده    ) ج( بند   اساس

 امناي صندوق، فقط صلاحیت پیشنهاد مدیرعامل را به وزیـر تعـاون داراسـت و نـه                  هیأتصندوق،  
 ابطـال    ...انتخاب وي، لذا از این جهت بند یک مـصوبه مـورد شـکایت مغـایر قـانون تـشخیص و                    

  .» ...شود می
 عمومی نه به دلیل عدم انطباق مدیرعامل منصوب با شـرایط قـانونی کـه بـه                 هیأتبدین ترتیب،   

جهت این ظرافت حقوقی صورتجلسه را ابطال نموده که فرآیند پیشنهاد، تأییـد و انتـصاب بـا شـیوه       
انتصاب، تأیید و صدور حکم متفاوت است و مبانی قانونی صـدرالذکر حکایـت از فرآینـد نخـست                 

 امناء سـازمان و  هیأت با پیشنهاد     ...ها ها و بیمه   نصب و عزل مدیرعامل سازمان و کلیه صندوق        «:دارد
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اي کـه از نگـاه محـض و صـرف            نکته. »پذیرد تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صورت می         
دو چـرا کـه در هـر    . نمایـد  الواقع در عمل تفاوتی نمی حقوقی صحیح اما فاقد آثار واقعی است و فی        

از طرف دیگر نحوه انشاي منطـوق رأي  . تواند از تأیید و صدور حکم اجتناب ورزد  صورت وزیر می  
نماید چون در متن رأي پس از اشاره به تفاوت فرآیند پیش گفته، حکـم بـه                  غیرمنطقی و عجیب می   

انون  ق ـ 17مـاده   ( شرایط قانونی مـدیرعامل      عدمابطال صورتجلسه داده شده و پس از آن با اشاره به            
رسـد دو   حال آنکه به نظـر مـی   . و نیز حالت تعلیق قضایی وي، ابلاغ وزیر ابطال شده است          ) ساختار

بایست نه به عنوان جهات ابطال حکم وزیر که در مقـام اسـباب ابطـال صورتجلـسه                 نکته مذکور می  
  .شد تصریح می

   تخصص و رشته تحصیلی مدیرعامل-3
ی بودن انتصاب، عدم تخـصص فـرد منـصوب بـراي            ات در خصوص غیرقانون   شکاز دلایل حقوقی    

ظـر   در نتصدي سمت مدیرعاملی صندوق است که اینجا در مورد هـر یـک از مبـانی قـانونی آن بـا          
  :گرفتن پاسخ خواندگان بحث شده است

 اساسـنامه صـندوق تـأمین اجتمـاعی مـصوب           6 قانون ساختار و بنـد پ مـاده          17بند ج ماده    ـ  
 مـاده   1انـد و تبـصره       یرعامل را یکی از ارکان صندوق به شمار آورده         وزیران، مد  هیأت 20/4/1389
شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان را داشتن حداقل مدرك کارشناسی ارشـد بـا                « قانون مذکور  17

هاي مدیریت، حسابداري، بیمه، مالی، اقتـصاد، انفورماتیـک و           پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته      
تحصیلات فرد یاد شده در رشته حقوق اسـت و           - که اولاً   درحالیست؛  عنوان نموده ا  » گروه پزشکی 
هاي ذکر شـده، سـابقه کـار تخصـصی       ایشان در رشته- ثانیاً. هاي مربوط ذکر نشده رشتهحقوق جزء   

 سـال  20داراي بـیش از  مـشارالیه  ایرادي که از جانب خواندگان با این توضیح رد شـده کـه            . ندارند
  . متفاوت قضایی و مدت زمان کوتاهی در قوه مجریه استهاي سابقه مدیریتی در سمت

 :اما توضـیحات دولـت در نهایـت نظـر قـضات دیـوان را جلـب نکـرده و در مـتن رأي آمـده                         
مدیرعامل منتخب به لحاظ دارا بودن مدرك تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبـصره                «
کـه در   » تصدي چنین سمتی را نداشـته اسـت        بوده و از حیث صلاحیت        ... قانون ساختار  17 ماده   1

  :باشد این خصوص چند نکته سزاوار تدقیق می
در پست مـذکور، فقـدان سـابقه کـار تخصـصی در             مشارالیه   علت تشخیص عدم صلاحیت      - 1
هم به دلیل اینکـه رشـته ایـشان حقـوق بـوده و حقـوق در        هاي مندرج در تبصره ذکر شده آن     رشته

 و قـضات دیـوان   هـا  خواهانرسد نوع نگاه  است، حال آنکه به نظر می    ها احصاء نشده     فهرست رشته 
 از آنجا که مـاده عنـوان        - الف :به تبصره مذکور قابل بحث است که ممکن است دو نظر مطرح شود            

: هاي مذکور را داشته باشد بلکـه عنـوان کـرده           نکرده فرد منصوب باید مدرك کارشناسی ارشد رشته       
المثـل مـدرك     توانـد فـی    بنابراین فردي مـی   . » ...هاي مدیریت   رشته پنج سال سابقه کار تخصصی در     
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هـاي مـورد قبـول       چـون مـاده در خـصوص رشـته        (کارشناسی ارشد رشته فلـسفه را داشـته باشـد           
هـاي   از رشـته ( سال سابقه کار تخصصی در رشـته مـثلاً بیمـه    5و با  ) کارشناسی ارشد سکوت کرده   

 هیـأت ات و بدین لحـاظ تفـسیر شـک   .  صندوق باشداملیجزء نامزدهاي مدیرع) ذکر شده در تبصره   
ضمن آنکه رشته مدیریت مطلق بـوده و شـامل          . الذکر اشتباه بوده است    عمومی دیوان از تبصره سابق    

شـود و بـدیهی اسـت کـه مـدیریت            هاي مدیریت اعم از دولتی، بازرگانی و صنعتی می         تمام گرایش 
 تبصره فوق هم نـاظر بـه رشـته تحـصیلی            - ب. ردگی قضایی در زیرمجموعه مدیریت دولتی قرار می      

باشـد، یعنـی بـه واقـع هـر دو          مـذکور مـی   هاي    مرتبط است هم شامل سابقه کار تخصصی در رشته        
 مـانع  هـر یـک  براي تصدي پس مـذکور موضـوعیت داشـته و فقـدان            ) رشته و سابقه کار   (موضوع  

ثانیا؛ً کلمه بـه  . نظر به هر دو داشته است، »با «انتصاب است، زیرا اولا؛ً قانونگذار با به کار بردن حرف      
به مفهوم مـدرك تحـصیلی اسـت        » ...هاي    سابقه کار تخصصی در رشته     «در عبارت » رشته «کار رفته 
ثالثـا؛ً قانونگـذار خواسـته اسـت بـه          . استفاده نماید » زمینه «آمد که از کلمه     صورت لازم می    این غیر در

بط با رشته تحصیلی شـرط انتـصاب پـست مـذکور     جهت اهمیت پست مذکور، زمینه کاري فرد مرت  
  .باشد

توانـد    تواند بخشی از حقیقت باشد ولی به واقع نقض حکـم بـه ایـن دلیـل نمـی                    هر دو نظر می   
  . توجیه قابل قبولی باشد

ریـزي   الذکر را بر عهـده سـازمان مـدیریت و برنامـه      همان تبصره، تأیید احراز دو شرط سابق    - 2
 هـا   خواهـان کـه   شته  گذا)  فعلی جمهور  رئیس مدیریت و سرمایه انسانی      معاونت توسعه (کشور سابق   

 در تأییـد احـراز شـرایط         ...حسب اطلاعات موثق استعلامی از معاونـت       «:اند در خصوص آن آورده   
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، خـود از          «:ادعایی که پاسخ داده شده    . »صورت نگرفته است  

بنـابراین از   . »دهندگان انتصاب بـوده    جب صورتجلسه پیوست از پیشنهاد     امناء و به مو    هیأتاعضاي  
  .جهت رعایت این ضابطه شکلی نیز انتصاب وفق قانون صورت گرفته است

 این قانون، مدیران سیاسی و بقیـه  71تنها مدیران ماده  «: قانون مدیریت54 ماده   4 طبق تبصره    - 3
ز در مقام بیـان مـدیران سیاسـی، نـامی از مـدیرعاملان               نی 71و ماده   » گردند اي تلقی می   مدیران حرفه 

 اساسـنامه صـندوق نیـز    8چه اینکه بند ت ماده . ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نبرده است       شرکت
 53 مـاده  بر اسـاس  نیز  . شمارد  قانون مدیریت می   74حقوق و مزایاي مدیرعامل صندوق را تابع ماده         

ی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربـی لازم و     انتصاب و ارتقاي شغل    «:قانون پیش گفته  
ایرادي که با این پاسـخ     . »پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد            

  :رو شده است وزیر روبه
 اساسنامه تأکید شـده در تعیـین حقـوق و مزایـاي مـدیرعامل               8 در بند ت ماده      اینکهشکات از   «

اند که در انتخاب مـدیرعامل، رعایـت     قانون مدیریت لازم است نتیجه گرفته74ماده صندوق رعایت  
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مبنی بر لـزوم رعایـت شـرایط تحـصیلی، تجربـی و             ( قانون مدیریت    54 و   53شرایط مقرر در مواد     
: نه که استحـضار دارنـد اولاً  گو  ن هما که  درحالی. لازم است ) تخصصی در انتصاب و ارتقاي کارمندان     

از جمله صـندوق تـأمین      ( قانون مدیریت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی         117ده  به موجب ما  
 8علـت تـصریح بنـد ت مـاده          : باشـند و ثانیـاً     از شمول مقررات قانون مذکور خارج مـی       ) اجتماعی

 بر شمول آن به کلیـه       74 قانون مدیریت، تأکید و تصریح خود ماده         74اساسنامه بر لزوم رعایت ماده      
 مـواد   کـه   درحالی. باشد می)  مشمول قانون مدیریت باشند یا نباشند      اینکهاعم از   ( اجرایی   هاي دستگاه

هاي غیرمشمول قانون مـدیریت    بر دستگاهها  آن هیچ دلالتی شبیه ماده مذکور مبنی بر شمول          54 و 53
  :باشد که در این مورد نیز دو نکته شایسته توجه می» ندارند
سـالاري در   اي عام جهت اسـتقرار نظـام شایـسته       ن مدیریت ماده   قانو 53رسد ماده     به نظر می   - 1

حقوق اداري ایران است که فارغ از بحث در خصوص تسري یا عدم تسري قانونی آن بـه نهادهـاي              
اي مطمح نظر قـرار گیـرد        در بحث مدیریت حرفه   باید  عمومی غیردولتی و از جمله تأمین اجتماعی،        

ر پستی مهم و کلیـدي چـون مـدیرعاملی صـندوق تـأمین      و اینکه در چنین سطحی بحث شود که د       
چه، این ماده بـه  . اجتماعی، الزامی در جهت رعایت آن وجود ندارد، زیبنده نظام حقوقی ایران نیست        

شـرایط  . 1: زیبایی انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان را به رعایت سه شـرط رهنمـون سـاخته اسـت                 
  .گی و عملکرد موفق در مشاغل قبلیاحراز شایست. 3شرایط تجربی؛ . 2تحصیلی؛ 

 : قـانون مـدیریت    117 وفق ماده    - رسد چرا که اولاً    صحیح به نظر می    استدلال وزارت تعاون     - 2
 مـشمول مقـررات ایـن قـانون          ... نهادهاي عمومی غیردولتـی     ...هاي اجرایی به استثناء    کلیه دستگاه «
 تـصریح بنـد ت    - ثانیـاً . نون مدیریت نیـست   مشمول قا بنابراین سازمان تأمین اجتماعی     . » ...شوند می

 قانون مدیریت، به جهت صراحت این مـاده در الزامـی       74 اساسنامه صندوق به رعایت مواد       18ماده  
بـه منظـور همـاهنگی در تعیـین حقـوق و مزایـاي        «:هاي اجرایی است  به کلیه دستگاه 74بودن ماده   

هاي اجرایـی    کلیه دستگاه . شود  تشکیل می  ... هاي اجرایی، شوراي حقوق و دستمزد      کارمندان دستگاه 
 براي تعیـین   ...ند قبل از اتخاذ تصمیما اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلف          

  موافقت شوراي مذکور را کـسب کننـد     ...و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایاي کارمندان خود          
 .سـازمان تـأمین اجتمـاعی نیـست     ي شمول قانون مدیریت به  جهت بند ت مستمسکی برا     بدین. »...
رســد قــانون مــدیریت، مبنــاي قــانونی عــدم صــلاحیت فــرد موصــوف بــه  مــی نظــر هــذا بــه مــع

  .صندوق نباشد مدیرعاملی

   امکان سنجی مأموریت کارمند در دوران تعلیق-4
 از قـوه قـضاییه      رالیهمشادومین دلیل حقوقی نمایندگان مجلس، ایراد به صدور حکم مأموریت براي            

  :به قوه مجریه در دوران تعلیق از مصدر قضا بوده است
 قاضی در مظـان ارتکـاب جـرم         17/7/1390 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب        39ماده   «- 1



120 )22(مجله پژوهشهاي حقوقی 

 7/9/1372 قانون رسیدگی بـه تخلفـات اداري مـصوب           13ماده  . کند عمدي را تا رسیدگی تعلیق می     
 قـانون   9همچنـین مـاده     . داند شود، قابل تعلیق می     ارجاع می  هیأتشان به    نیز کارمندانی را که پرونده    

 بازرسی اجازه درخواست تعلیق موقت برخـی کارمنـدان          هیأتتشکیل سازمان بازرسی به بازرس یا       
توان قبول کرد که وي در قوه دیگر سـمتی بـه     آیا وقتی یک قاضی از کار تعلیق شد، می   ...دهد را می 

  .»صندوق را در اختیار بگیرد؟اهمیت مدیرعامل 
قاضی تعلیق شـده در   «: آنبر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات که      42با توجه به ماده      « نیز - 2

ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائـت یـا منـع تعقیـب، مـستحق       
این معناسـت کـه او در مـدت    باید گفت تعلیق قاضی با حقوق مشخص به    » دریافت مابقی آن است   

تواند مشغول به کاري، حتـی کـار    تعلیق، هرچند داراي رابطه استخدامی با قوه قضاییه است ولی نمی     
شـود و   اداري شود و یک سوم از حقوق و مزایـاي وي بـراي گـذران زنـدگی بـه او پرداخـت مـی           

در صـورتی کـه از اتهـام        : دباش وضعیت کاري او کاملاً وابسته به نتیجه رسیدگی در دادگاه صالح می           
گـردد و هـم مـابقی حقـوق دوران تعلیـق را             وارد شده، برائت حاصل نماید، هم به کار سابق باز می          

  . حکم دادگاه با او برخورد خواهد شدبر اساسکند و در صورتی که محکوم شود،  دریافت می
 و یا عدم هر یـک،       تعقیب یا محکومیت کیفري    «: قانون مذکور  43 ماده   بر اساس  ضمن اینکه    - 3

 هرگونـه و در واقع گماردن قاضی معلق بـه کـار اداري یـا              » مانع تعقیب و محکومیت انتظامی نیست     
در این دوران بـا تعلیـق او تعـارض          )  ...یت و مأموراز جمله انتقال،    (تغییر در وضعیت استخدامی او      
  .داشته و امري خلاف قانون است

 بـه » قـضاوت  «تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی قاضـی از    الـذکر    قـانون فـوق  13 ماده  بر اساس  - 4
هاي انتظامی محسوب شده و نیازمنـد طـی مراحـل رسـیدگی در               در زمره مجازات  » وضعیت اداري «

  .دادگاه عالی انتظامی قضات است
تـوان جـزء      این امر نیز قابل توجه است که مطابق اصول کلـی حقـوق اداري، تعلیـق را مـی                   - 5

 از خدمات دولتـی     متهمانوب نمود که با هدف کوتاه نمودن دست         حالات غیرفعال استخدامی محس   
 بـراي ادامـه خـدمت و سـلب اعتمـاد جامعـه از آنـان                 ها  آنو عمومی، به علت تردید در صلاحیت        

 لایحـه اصـلاح     42اي که در این خصوص وجود دارد این است که قسمت اخیر مـاده                نکته. دانست
در صورت حصول برائـت      «: مقرر داشته  1333صوب  قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستري م      

از مفهـوم مخـالف   . »ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به کارمند داده خواهد شـد          
توان دریافت که در صورت محکومیت فرد معلق، نه تنها وي مستحق دریافـت حقـوق      این قاعده می  

بـه عبـارت دیگـر      .  به شمار نخواهد آمـد     این دوره نیست بلکه ایام تعلیق نیز جزء دوره خدمت وي          
 هرگونـه لذا اعمـال و جـاري نمـودن         . گردد چنین فردي در این دوره مستخدم دولت محسوب نمی        

چـرا کـه در     . تواند صحیح باشـد    حکم یا حالتی به نحوي که وي را در حال خدمت تلقی نماید نمی             
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توان براي مثال او را مـأمور یـا     صورت محکومیت، وي در این مدت اصولاً مستخدم دولت نبوده تا ب           
  .منتقل نمود

تـوان بـا توسـل بـه      از شغل خود معلـق گردیـده اسـت نمـی    مشارالیه  حال با توجه به اینکه       - 6
چـرا کـه قـصد      . وجـه نمـود    ابزارهایی همچون مأموریت حکم قانونگذار را در ایـن خـصوص بـی            

 تـر   مهـم  مسأله کارمند متهم بوده و      قانونگذار تعلیق کارمند از خدمات دولت به سبب سلب اعتماد از          
توان یک مستخدم دولتی تمام عیار محـسوب نمـود تـا بتـوان نظیـر یـک                   اینکه کارمند معلق را نمی    

بدون شک عدم پرداخت حقوق وي در این دوره تـا صـدور رأي        . مستخدم فعال با او برخورد گردد     
  .»گردد قطعی از آثار همین امر محسوب می

 قـانون   39 پاسخ به این ایراد جدي حقوقی پس از تکـرار و توصـیف مـاده                 اما وزارت تعاون در   
  :دارد مذکور بیان می

 نیست که قاضـی حتمـاً مرتکـب جرمـی شـده و              معناتعلیق قاضی از سمت قضایی لزوماً بدان        «
هـا، قاضـی از اتهـام     زیرا بسیار دیده شده که پس از بررسـی ایـن قبیـل پرونـده    . محکوم خواهد شد  

تعلیـق   «نیـز . »هاي قضایی مشغول به کار شـده اسـت   ئت حاصل نموده و مجدداً در سمت   منتسبه برا 
باشد نه قطع رابطه خـدمتی آنـان         قضات در چنین مواردي صرفاً به معناي سلب مصونیت قضایی می          

الذکر اعلام شده بـه قـضاتی کـه معلـق       قانون سابق 42به همین جهت در ماده      . با نظام قضایی کشور   
از طرفی چنانچه قاضی از اتهام منتسبه برائت حاصـل          . سوم حقوق آنان پرداخت گردد    شوند یک    می

لذا اگر رابطه خدمتی قاضی معلـق، قطـع   . نماید کلیه حقوق دوران تعلیق به وي پرداخت خواهد شد   
  .»شد پرداخت حقوق موجه نبود شده تلقی می

 این نیست که نتیجـۀ سـلب        مسأله - ه اولاً چرا ک . رسد حال آنکه این موارد قانع کننده به نظر نمی        
 ایـن اسـت     مـسأله مصونیت قضایی و معلق شدن از سمت قضاوت محکومیت است یا برائت، بلکه              

 بنـابراین تغییـر وضـعیت کارمنـدان و از     27.که وضعیت کارمند در دوران تعلیق، قابل تبـدیل نیـست      
باشد، خـلاف فلـسفه       می رغم اینکه فاقد مبناي قانونی صریح      جمله قضات همچون مأمور شدن علی     

چرا که تعلیق در قوانین اداري از جمله قانون رسـیدگی بـه تخلفـات             . وضع این اقدام احتیاطی است    
اداري و قانون نظارت بر رفتار قضات صرفاً یک مجازات موقت و به بیان بهتر نوعی تأمین تـا زمـان                    

بنـابراین تعلیـق   . گیـرد  رت مـی  صو28»به منظور پاسداري از منافع اداره     «صدور حکم نهایی است که    
بـدون نیـاز بـه      رو،    از ایـن  . ذاته یک مجازات مستقل اداري نبوده و با انفصال موقت تفـاوت دارد             فی

توان اذعان داشت که هرگونه تغییر یا تبدیل وضعیت در دوران تعلیق، خـلاف               تصریح قانونی نیز می   
  
  

 ـ. دانـد  نمـی ) یکی از حالات استخدامی   (جهت نظر مخالف که تعلیق را مانع بازنشستگی         . 27 الـدین   سـیدجلال : کن
  . 155، ص 1389تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، ، 2ج ، حقوق اداري ایرانمدنی، 
  . 258، ص 1383تهران، توس، چاپ هفتم، ، حقوق اداري ایرانعبدالحمید ابولحمد، . 28



122 )22(مجله پژوهشهاي حقوقی 

چـون اگـر کارمنـد معلـق       . اسـت » نوندور زدن قـا    «و به نوعی  » تعلیق از خدمت   «چرایی وضع نهاد  
. نمایـد  هاي دیگري مشغول به کـار شـود تعلیـق کـردن بیهـوده جلـوه مـی                  بتواند در سمت یا پست    

 در خـصوص    1333همچنین استناد نماینـدگان بـه قـانون اصـول تـشکیلات دادگـستري مـصوب                 
یـد در برقـراري     چه اینکه فارغ از ترد    . نماید پرداخت حقوق ایام تعلیق در صورت برائت عجیب می        

 قانون مدیریت در این موضـوع در دسـترس بـوده کـه     122 ماده 2این قانون و عدم نسخ آن، تبصره     
هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات         هیأت حکم مراجع قضایی و یا       بر اساس کارمندانی که    «:دارد اشعار می 

ي مـدت آمـادگی   اداري از اتهام مربوطه برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایاي مستمر مربوطه را بـرا      
 پرداخـت بخـشی از      - ه اولاً اینک ـ ضمن آنکه دلیل شکات مبنی بر     . »به خدمت دریافت خواهند نمود    

 مجازات انتظامی بودن تبدیل وضعیت قاضـی از         - اًثانی. حقوق و مزایاي کارمند معلق در دوران تعلیق       
دهـد کـه تبـدیل       یسمت قضایی به اداري و لزوم طی فرآیند آن در دادگاه انتظامی قضات، نـشان م ـ               

وضعیت خاصه مأمور شدن در دوران تعلیق غیرقانونی است؛ صحیح ارزیابی شـده و قراینـی اسـت                  
غیرقابـل توجیـه بـودن      (به همـین دلیـل      . نماید که غیرمستقیم بر قانونی نبودن اقدام مذکور تأکید می        

  :دارد خ بیان میالذکر، در ادامه پاس است که وزارت پس از موارد فوق) مأمور شدن قاضی معلق
 پس از خاتمه کار در دادستانی تهران، با سمت معاونـت دادسـتان کـل کـشور در حـال        ...آقاي«

بـه عنـوان    ( و موافقـت ریاسـت قـوه قـضاییه           جمهـور   رئـیس انجام وظیفه بودند که به درخواسـت        
مـه دو    گردیدنـد و پـس از خات       مـأمور به مدت دو سال به قوه مجریه        ) ترین مقام قضایی کشور    عالی

سـال دیگـر نیـز بـا تمدیـد مأموریـت ایـشان موافقـت            دو  سال و با وجود اطلاع از تعلیق، به مدت          
بایـست مأموریـت      اگر ایشان از قوه منفک شده بودند ریاست قوه قـضاییه نمـی             که  درحالی. فرمودند

قـضایی بـه     تعلیق از سـمت      اینکهلذا با عنایت به نکات مذکور و نظر به          . نمودند ایشان را تمدید می   
باشد شـکایت مطروحـه از ایـن حیـث نیـز فاقـد               معناي تعلیق از کلیه خدمات اداري و اجرایی نمی        

ایرادي که بلاوجه بودن اقدام مذکور را توجیه نکرده اما این نکتـه را          . »باشد توجیه و مبناي قانونی می    
ـا در   جمهور رئیسبه پیشنهاد مشارالیه نماید درست است که مأموریت       به دیوان، یادآوري می    بـوده ام 

اي  نکتـه . اند ترین مقام قوه قضاییه با علم به تعلیق با مأموریت و تمدید آن موافقت نموده               نهایت عالی 
دارد اگر این اقدام در مغایرت با موازین قانونی صورت گرفته، قوه قـضاییه نیـز در ایـن                    که اذعان می  

قوه قضاییه در مقام دستگاهی کـه یکـی از پرسـنل            رسد   چه اینکه به نظر می    .  دخیل بوده است   مسأله
  .توانست تا زمان صدور حکم قطعی با مأموریت مخالفت کند خود را معلق نموده، می

با عنایت به تعلیق از خدمت قضایی به اسـتناد بنـد    «:اند ذا قضات دیوان، چنین تصمیم گرفته     ه  مع
ت از ادامـه خـدمت در زمـان تعلیـق نیـز              قانون استخدام کشوري، شبهه و شائبه ممنوعی       124د ماده   

  :نماید که ذکر دو مورد را ضروري می» جدي و قابل تأمل است
جدي و محل تأمل بودن شـائبه ممنوعیـت از           « با توجه به ادبیات دادنامه و استفاده از واژگان         - 1
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 و صرفاً بـا      عمومی این ایراد را مؤثر در ابطال مصوبه تلقی نکرده          هیأت» ادامه خدمت در زمان تعلیق    
دسـت بـه     «بیانی. اظهار عبارات مارالذکر، تلویحاً اقدام مذکور را مغایر با قانون محسوب نموده است            

رسد بـه علـت فقـدان نـص صـریح و مـستقل در ایـن         و همراه با عدم قاطعیت که به نظر می     » عصا
فاده از  نه که گفته شد حکم بـه مغـایرت مأموریـت مـذکور بـا اسـت                گو  نهرچند هما . خصوص باشد 

  .تحلیل حقوقی چندان صعب نبوده است
چـرا کـه ادبیـات تـصمیمات        . باشـد   از بعدي دیگر، ادبیات مذکور شایسته دادنامه دیوان نمی         - 2

محـل   «و» شائبه جـدي   « صریح، شفاف و به دور از واژگانی چون        بایدقضایی خاصه منطوق دادنامه     
ار علمی و دانشگاهی است نه دادنامه قـضایی کـه    باشد که شأن استفاده از این کلمات، آث       » تأمل است 

 در  کـه   چنانکرد   بایست در این خصوص سکوت می      بنابراین یا دادنامه می   . در مقام فیصله دعوا است    
مورد چرایی صلاحیت دیوان در رسیدگی به یک مصوبه غیرمقرره سکوت کرده یا اینکه با قاطعیـت                 

حال آنکه دیـوان در ایـن خـصوص         . نمود  روشن می  و متکی به تفسیر قضایی خود، تکلیف ایراد را        
  .ماند تا اظهار نظر قضایی عباراتی را استفاده نموده که بیشتر به فرضیه یک رساله می

  تحلیل حقوقی پسادادنامه: بند سوم
 اصلاح اساسنامه صندوق تـأمین  ، نحوه تجدیدنظر دادنامه   ،در این بند طی چهار قسمت ضمانت اجرا       

  .اصواب مطالعه شده استاجتماعی و رویه ن

  اول ـ ضمانت اجراي دادنامه
 عمومی اسـت مگـر در   هیأتاثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي    «: قانون دیوان  20مستند به ماده    

 هیـأت مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشـخاص،                 
  باطـل و 9/5/91، صورتجلسه و حکم وزیـر از  » نمایدمذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام  

هرگـاه پـس از انتـشار رأي         «: ذکر شده  45حکمی که ضمانت اجراي آن در ماده        . قابل اجراست غیر
ربط از اجـراي آن اسـتنکاف نماینـد بـه       عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذي هیأت

 شـعب دیـوان، مـستنکف بـه انفـصال موقـت از              نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکـی از          تقاضاي ذي 
خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون ریال تا پنجـاه میلیـون                    

 عمـومی در    هیـأت  انتـشار رأي     - رو، اولاً   از ایـن  . »شـود  ریال و جبران خسارت وارده محکـوم مـی        
 ـ. غ، تاریخ انتشار در روزنامه رسمی اسـت       روزنامه رسمی به منزله ابلاغ تلقی شده و تاریخ ابلا           - اًثانی

نفـع در کنـار    رسد افرادي که به نحوي تحت پوشش صندوق هستند بـه عنـوان افـراد ذي              به نظر می  
 همچـون رویـه شـعب در        - ثالثـاً . ور شـوند  رئیس دیوان قادرند خواستار اعمال ضمانت اجراي مذک       

ربـط   رسد به جهت اثبات استنکاف مـسؤولان ذي        یارسال اخطار به خوانده در اجراي آراء، به نظر م         
کم یـک بـار، اخطـار        رغم تلقی انتشار رأي به عنوان ابلاغ، دست         عمومی، علی  هیأتاز اجراي آراي    
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 طبـق مـاده     -  رابعـاً  29. عمومی الزامی اسـت    هیأتاجراي رأي به خوانده یا خواندگان از جانب دفتر          
ـا  . ت رسیدگی به ادعاي خـسارت را هـم دارنـد          ، شعب دیوان در کنار اعمال مجازات، صلاحی       45 ام

 قانون دیوان چون تعیین میزان خـسارت وارده، پـس از   13 ماده 1نکته اینجاست که مستند به تبصره  
نماید که حکم به جبران خـسارت مـذکور در           تصدیق دیوان بر عهده دادگاه عمومی است، چنین می        

 - خامـساً .  دارد که نیاز به تقویم در محاکم عمـومی        نیز صرفاً تصدیق به ورود خسارت باشد         45ماده  
گفته در امکان تجدیـدنظرخواهی از حکـم انفـصال، ایـن حکـم بـرخلاف                 نظر به سکوت ماده پیش    

  . قانون دیوان قطعی و غیرقابل بازنگري است37انفصال مندرج در ماده 

  دادنامهدر دوم ـ نحوه تجدیدنظر 
یکـی اعـلام اشـتباه از       : انـد   نموده  بینی  تغییر آراي شعب پیش     قانون دیوان دو راه براي     18 و   16مواد  

        از طریـق رؤسـاي   آراء ن شرعی یا قـانونی در   سوي قضات صادرکننده رأي و دیگري اعلام اشتباه بی
 18البتـه در مـاده      . گیرد قوه قضاییه و دیوان که هر دو شیوه از طریق شعب تشخیص دیوان انجام می              

ـا             صحبت شده و اشاره   » انآراي دیو  «به نحو مطلق از    اي به حصر این ماده در آراي شعب نیـست، ام
 در ذیل فصل دوم قانون دیوان و در میان موادي که تمامـاً مربـوط بـه    18 ماده  - با توجه به اینکه اولاً    
نامـه و دسـتورالعمل اجرایـی        آیین «22 به موجب ماده     - اًآمده؛ ثانی ) 13- 17مواد  (آراي شعب هستند    

 قانون دیوان عـدالت  40 و  18هاي عمومی و انقلاب و مادتین        لاحی قانون تشکیل دادگاه    اص 18ماده  
 رئیس قوه قـضاییه، در صـورت تـشخیص رؤسـاي قـوه و دیـوان در                  25/11/1385مصوب  » اداري

 دانـیم کـه    شـوند و مـی   ن قانون و شرع بودن، این آراء به شعب تشخیص دیوان ارجاع مـی          خلاف بی
 صـرفاً در    18خصوص تجدیدنظر در آراي شعب صلاحیت دارنـد؛ مـاده           شعب تشخیص صرفاً در     
  . عمومی قابل استفاده استهیأتموضوع آراي شعب و نه 

 عمومی اعم از وحدت رویـه یـا         هیأتبنابراین در قانون دیوان، طریقی براي تجدیدنظر در آراي          
آیـین دادرسـی     « نامـه  آیـین  4/8/1384 الحـاقی    53 نشده و در این زمینه صـرفاً مـاده            بینی ابطال پیش 
 عمومی بـراي شـعب      هیأتآراي   «: رئیس قوه قضاییه پیش روي ماست      19/2/1379مصوب  » دیوان

الاتباع است و جز به موجب قـانون یـا رأي دیگـر              ربط لازم  دیوان و کلیه مراجع قضایی و اداري ذي       
یوان یـا بیـست نفـر از     عمومی قابل تغییر نیست و در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس د     هیأت

 موضـوع را خـارج   هیـأت  عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند،        هیأتقضات دیوان یکی از آراء      
از نوبت در دستور کار قرار داده و پس از بررسی دلایل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقـاء       

ا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیـل       دادنامه مورد اعتراض یا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه ی           
 53اما در مورد مـاده  . »ملاك در اتخاذ تصمیم رأي اکثریت است    . تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود    

  
  

  . 27، ص 1390تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ دوم، ، اجراي احکام دیوان عدالت اداريمعلا،  فرخنده عاشق. 29



125 يادار دالتع وانید یعموم أتیه 9/5/1391 مورخ 261 شماره يرأ در یکنکاش

  : چند نکته حائز اهمیت است
آیـین   « نامـه   آیـین 53 نـسبت بـه مـاده        1385 با توجه به تصویب متأخر قانون دیوان مصوب          - 1
رسـد بـه    به نظر مـی  « عمومی نشدههیأتاً بحثی از نحوه تغییر آراي   و اینکه در قانون اساس    » دادرسی

 را عـلاوه بـر   هیـأت الاتباع بودن آراي    قانون دیوان هم از این حیث که لازم        43علت مغایرت با ماده     
شعب و مراجع اداري در موارد مشابه به مراجع قـضایی نیـز تـسري داده و هـم از ایـن حیـث کـه                          

 عمومی را بدون تجویز قانونی مقـرر کـرده   هیأتن تجدیدنظر در آراي     برخلاف اصول حقوقی، امکا   
ایـن امکـان وجـود      نیـز جـوازي مبنـی بـر    1360کما اینکه در قانون دیـوان مـصوب         . منسوخ باشد 
 و اسـتفاده از آن، محـل تردیـد جـدي         53 بدین جهت اساساً مبناي قـانونی وضـع مـاده            30.»نداشت
  .باشد می

، با توجه به اعمـال آن در رویـه دیـوان در خـصوص               53ی بودن ماده    فارغ از تردید در قانون     - 2
  31.توان از این شیوه استفاده کرد دادنامه حاضر نیز با اعلام مغایرت رأي با قانون، می

صـلاح در    نفر از قضات دیوان به عنوان مقامـات ذي       20 با وجود اعلام رؤساي قوه، دیوان و         - 3
نفـع، اعمـال مـاده و امعـان نظـر در ایـن               ت کـه اشـخاص ذي     طور اس ـ  ، در رویه این   53اعمال ماده   

 کـه مـاده     1384کما اینکه از سـال      . نمایند خصوص را از رؤساي دیوان یا قوه قضاییه درخواست می         
 - ، اولا5333ً تقاضاي اعمـال مـاده   32 مورد17 ملحق شده، تاکنون از میان حدوداً  نامه موصوف به آیین  

می شامل شرکت ملـی نفـتکش ایـران، معـاون وزیـر راه، وزیـر                 مورد شاکی، دولتی و عمو     چهاردر  
 مورد، تقاضـا قبـول      هفت در   - اً ثانی 34 است؛ بهداشت و مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی بوده       

رویه نیز نـشان از امکـان اسـتفاده و احتمـال         رو،    از این  35.اند و آراي سابق نقض یا اصلاح شده      شده  
  
  

تهـران،  ، مجموعه قوانین و مقـررات دیـوان عـدالت اداري   اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور،  . 30
  . 169، پاورقی ذیل ص 1389مهوري، چاپ اول، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست ج

نظر مخالف که در خصوص دادنامه موضـوع بحـث بـه سـبب ایـراد سـازمان تـأمین اجتمـاعی بـه                        دیدن  براي  . 31
 ـ دانـد   را ممکـن نمـی     53صلاحیت هیأت عمومی و نه ابهام و اجمال در متن رأي، اعمال ماده                نعمـت احمـدي،   : ک، ن

  . 3، ص 12/5/1391شنبه  ، پنج1593، سال نهم، شماره پیاپی شرق، »اداريبررسی حقوقی حکم دیوان عدالت «
  .  به دست آمده است19/6/91 تا تاریخ (http://divan-edalat.ir) در سایت دیوان وجو جستاین آمار با . 32
 .29/11/85 مـورخ  794 دادنامـه  -3 .15/5/85 مورخ 304-303دادنامه  -2 .17/2/85 مورخ  79دادنامه   -1: کن. 33

 114 دادنامـه    -7 .22/2/87 مـورخ    104 دادنامـه    -6 .13/8/86 مـورخ    684 دادنامـه    -5 .3/4/86 مورخ 194 دادنامه   -4
 .4/12/87 مـورخ    843 دادنامه   -10 .26/8/87 مورخ   582 دادنامه   -9 .23/5/87 مورخ   243 دادنامه   -8 .29/2/87مورخ  

 435 دادنامه   -14 .16/12/89 مورخ   604 دادنامه   -13 .26/2/89 مورخ   18 دادنامه   -12 .6/2/88 مورخ   46 دادنامه   -11
ــه -15. 12/10/90مــورخ  ــورخ 19 دادنام ــه -16. 21/1/91 م ــورخ 183 دادنام ــه -17. 12/5/91 م ــورخ 273 دادنام  م

16/5/91 .  
  .  پانوشت قبل13 الی 10بندهاي : کن. 34
  . 33 پانوشت 14 و 12، 11، 9، 7، 4، 1بندهاي : کن. 35

http://divan-edalat.ir)
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 با عنایت به رویکرد دیوان ـ خاصه بیانات ریاسـت آن ـ نـسبت     هرچند که. پذیرش تجدیدنظر دارد
  .نماید به موضوع دادنامه، توفیق این شیوه دور از ذهن می

  بازگشت به سازمان تأمین اجتماعی: سوم ـ اجراي دادنامه با اصلاح اساسنامه
مـدیرعامل  رأیی مبنـی بـر ابطـال انتـصاب     .  صادر شده است9/5/91 عمومی دیوان در     هیأتدادنامه  

را ولـو بـا طـی       مـشارالیه   صندوق که با توجه به اعلام شرایط قانونی فرد منصوب، انتخـاب مجـدد               
و نـه انتخـاب و   (فرآیند مورد نظر دیوان یعنی پیشنهاد ایشان به وزیر جهت انتصاب و صدور حکـم        

اد فـرد   اي جـز پیـشنه      امنـاء چـاره    رو، هیـأت    از ایـن  . نماید غیرممکن می ) معرفی براي صدور حکم   
اما در اجراي دادنامه شیوه دیگري برگزیده شد و از آنجا که شرایط مدیرعامل وفـق                . دیگري نداشت 

ت مجلـس بـود،      قانون ساختار مقرر شده بود و تغییـر آن صـرفاً در صـلاحی              17 بند د ماده     1تبصره  
 ـثان.  تفسیر خود در مورد این تبصره را با اصلاح اساسنامه تثبیت کرد - دولت اولاً   صـندوق تـأمین   - اًی

  :اجتماعی را مجدداً به سازمان تغییر داد که در خصوص این دو اقدام دو نکته محل تأمل است
الـذکر دقیـق    رسد تفسیر شکات و دیوان از تبصره سـابق    در بند قبل گفته شد که به نظر می         - اولاً

ا دولـت تنهـا دو      نبوده و این مقرره حکم صریحی در خصوص رشته تحصیلی ندارد که در این راست              
به موجـب  . روز پس از صدور دادنامه، تفسیر خود از تبصره را با اصلاح اساسنامه صندوق تبیین کرد   

 اساسـنامه  14 وزیران رسیده سه تبـصره بـه مـاده       هیأت به تصویب    11/5/1391این اصلاحیه که در     
شـرایط انتـصاب     «:ه الحـاقی آمـد    2در تبصره   .  آن مورد نظر ماست    3 و   2هاي   اضافه شده که تبصره   

داشـتن پـنج    - 2. داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسـی ارشـد   - 1: مدیرعامل به شرح زیر است  
سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتـصادي یـا مـالی یـا حـسابداري یـا انفورماتیـک یـا                        

مـذکور در   » هـاي  رشـته  «یکـی اینکـه واژه    : که در مقایسه با تبصره مارالذکر دو تغییر نموده        » پزشکی
در واقـع   . هـا حـذف کـرده اسـت        را از رشـته   » بیمه «دوم اینکه . تغییر داده » امور «قانون ساختار را به   

در قانون ارتبـاطی    » هاي رشته «واژه «، تفسیر خود مبنی براینکه    »امور «به» رشته « دولت با تبدیل   هیأت
الاجـرا   را لازم » دیریتی اسـت  با مدرك کارشناسی ارشد ندارد و صرفاً معـرفّ موضـوعات سـابقه م ـ             

رسـد   به نظـر مـی    » بیمه «اما در مورد حذف   . نموده که در بند قبل در خصوص صحت آن بحث شد          
همچنین دولت در تبیـین     . نامه و در مغایرت با قانون ساختار باشد        این مهم، تضییق قانون در تصویب     

 الحـاقی توضـیح داده و       3 تبـصره     را از طریـق    2مذکور در تبصره    » امور مدیریتی  «بیشتر تفسیر خود  
  :اقسام موضوعات مدیریتی را احصاء کرده است

  : موارد زیر خواهد بود36منظور از امور مدیریتی شامل«
هـاي    در دستگاهها آن مدیریت دولتی شامل وزرا، معاونین و مشاورین و مدیران کل و همتراز          - 1

  
  

  . رسد زائد به نظر می» شامل «کلمه. 36
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  .اجرایی
هاي دولتـی و      مدیره و مدیران عامل شرکت     هیأت مدیریت بازرگانی و صنعتی شامل اعضاي        - 2
  .هاي فعال در حوزه بازرگانی و صنعتی و تجارت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس شرکت
 مدیریت حقوقی و قضایی شـامل معـاونین و مـدیران سـتادي قـوه قـضاییه و رؤسـاي کـل               - 3

هاي اجرایـی در سـطح معـاونین         هاي مراکز استان و معاونین حقوقی دستگاه       ها و دادستان   دادگستري
  .وزیر
  .» ...ها و مراکز آموزش عالی ها، دانشکده ها از جمله رؤساي دانشگاه  سایر مدیریت- 4

تصویب اصـلاحیه    - 1: در خصوص این تبصره ضمن اذعان به صحت تفسیر دولت، با توجه به            
عنی مدیریت قـضایی بـه    الحاقی ی3 تبصره   3 عطف بند    - 2. وانتنها دو روز پس از صدور دادنامه دی       

نظر؛ اصلاح اساسنامه در میانه میدان تفسیر دولـت از قـانون سـاختار و تـأمین نظـر                    مدیرعامل مورد 
  .گردد ارزیابی میمشارالیه خود در انتصاب 

 1بـه موجـب مـاده     «: اساسنامه بدین شرح تغییر یافته اسـت 1 وفق بند الف اصلاحیه، ماده  - اًثانی
وفـق  . »یابد  صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام می          ... 113قانون اصلاح ماده    

ظر گـرفتن اینکـه از نظـر مقـنن، تـأمین             در ن   که در بند پیشین بحث شد، دولت با        گونه  ناین تغییر، آ  
اجتماعی همچنان سازمان است نه صندوق و این امر در واپسین قانون مربوط مجلـس یعنـی قـانون                   

تطـوري کـه    .  مشهود است؛ مجدداً صندوق تأمین اجتماعی را به سازمان تغییر داده           113اصلاح ماده   
چه، دادنامـه در موضـوع      . سازد گذار، اجراي دادنامه را نیز با تردید موجه می         در کنار تأمین نظر قانون    

روز پس از صدور ایـن دادنامـه، دیگـر صـندوقی            دو  حال آنکه   . ابطال انتصاب رئیس صندوق است    
  :رسد این اساس به نظر می بر. ندارد تا در اجراي دادنامه، مدیرعامل آن برکنار شودوجود 
رغم تغییر نام صندوق، بـه هـر حـال،      با توجه به اصلاح اساسنامه پس از صدور دادنامه، علی          - 1

انتصاب مذکور باطل شده و در صورت اصرار دولت بر ابقاي فرد موصوف رونـد شـکلی انتـصاب                    
  . شودمجدداً باید طی

اي اساسـنامه    نامـه   با توجه به استقرار تفسیر دولت در اصـلاح اساسـنامه و ماهیـت تـصویب                - 2
 ـ             اعمـال نظـارت رئـیس    - ق اولاًصندوق که در حال حاضر تبدیل به سازمان شده، اصـلاحیه از طری

 عمـومی   هیـأت  طرح در    - یاً ثان ـ37.ا. ق 138 و   85ـ موضوع اصول      دولت هیأتمجلس بر مصوبات    
 و قضات دیوان    38عدالت اداري به جهت تفاوت تفسیر دولت با تفسیر احتمالی رئیس مجلس           دیوان  

  
  

 مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشـد و بـه منظـور بررسـی و                  ... «. :ا. ق 85اصل  . 37
  .» با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئیس مجلس شوراي اسلامی برسدها آناعلام عدم مغایرت 

رسد تا    ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئیس مجلس می          ...هاي دولت  نامه ها و آیین   هنام  تصویب ... «: .ا. ق 138اصل  
  .» را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل براي تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستدها آندر صورتی که 

  . 3ص ، 26/5/1391، پنج شنبه 1605، سال نهم، شماره پیاپی شرق، »تفکیک قوا «بهمن کشاورز،: کن. 38
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اي به رئیس مجلـس خواسـتار    کما اینکه ده نماینده مجلس با نگارش نامه. قابل اصلاح یا ابطال است 
   39.اند اعمال نظارت وي بر اصلاحیه شده

 این مهم بـه نـوعی سـالبه بـه انتفـاي              به رغم ارزیابی اصلاح اساسنامه در قالب روند قانونی،         - 3
  40.باشد موضوع نمودن دادنامه می
ارگـان تـأمین    ) بخوانیـد نـام   (رسد جدا از بحـث دادنامـه، فرآینـد ماهیـت             آخر اینکه به نظر می    

  :اجتماعی همچنان ادامه داشته باشد
  ؟  -  سازمان  -  صندوق  -  سازمان  -  صندوق  -  سازمان: تأمین اجتماعی

)1354(  -  )1355(  -  )1358(  -  )1389(  -  )1391(  -  

   از آغاز تا اجرا،رویه ناصواب ـ چهارم
که در مباحث قبل به تفصیل بیان شد از زمان واگذاري وظیفه نظـارتی مجلـس بـه دیـوان         طور  همان

عدالت اداري تا زمان به اصطلاح اجراي دادنامه، مسیر طی شده با اصول حـاکم بـر قواعـد حقـوقی               
نمایندگان مجلس به جاي پیگیري و اعمال نظارت بـر حـسن اجـراي قـانون از                 اینکه  . مغایرت دارد 

از سـوي دیگـر، دیـوان بـه         . نهند قابل پذیرش نیـست      سوي دولت، این وظیفه را به دوش دیوان می        
حتی به تـصور    (جاي اظهارنظر متقن وفق اصول مسلم حقوقی و براي محدود کردن اقدامات دولت              

 خود را گسترش داده و با صدور رأیـی بحـث برانگیـز، گـام در                 ، قلمرو صلاحیت  )مصلحت جامعه 
همچنـین اصـرار   . تواند نظام اداري کشور را دچـار چـالش کنـد         راهی نهاده که در صورت تداوم می      

آنهـم دو روز پـس از صـدور رأي          ) برفرض قانونی بـودن   (دولت مبنی بر ابقا مدیر و تغییر مقررات         
بـه اسـتناد تغییـر نـام      (41ظر رئیس دیوان در خصوص اجـراي رأي     در پایان، اظهارن  . قابل انتقاد است  

مـشابه انـدکی    هاي    دهد که باید در اتخاذ رویه       باز هم محل تأمل است که جملگی نشان می        ) دستگاه
  .تأمل و دوراندیشی شود

  نتیجه
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی و انجام وظیفه صحیح در حوزه صلاحیت تعیین شـده توسـط                   

تواند در بسیاري از موارد اختلافی به ویژه بین دولت و مجلس الگـوي مناسـبی از                   گانه، می  اي سه قو
  
  

 دوره جدیـد، شـماره پیـاپی    679، سال نهـم، شـماره     شرق،  » ... نماینده از لاریجانی درباره    10درخواست  « :کن. 39
  . 2، ص 24/5/1391شنبه  ، سه1603
 : اظهـارات عـضو هیـأت رئیـسه مجلـس در     -2 ؛1-2، صـص   پیـشین ،  » ...تغییر اساسنامه براي ماندن   « -1: کن. 40

، ص  19/5/1391شنبه   ، پنج 1599 دوره جدید، شماره پیاپی      675، سال نهم، شماره     شرق،  »شود مصوبه دولت ابطال می   «
2 .  

  . 2، ص 27/6/1391، دوشنبه 20308، سال هفتاد و یکم، شماره کیهان، »اثر ماند  بی ...حکم برکناري «:کن. 41
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گمـان عـدم تمکـین از قـانون و جـایگزینی سـلائق         بـی .نظام اداري کشور را به منصه ظهور برساند      
شخصی مدیران به جاي پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقـوقی مـتقن از قـوانین موضـوعه از                   

مـادي و معنـوي     هـاي     مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه           سوي  
رو، به جاي انجـام وظـایف محولـه قـانونی و             از این . کند  کشور را تلف و نظام اداري را ناکارآمد می        

وفصل اختلافات بر مبناي قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور بـه عنـوان                 سعی در تعامل و حل    
طـور کـه ملاحظـه شـد دیـوان            بر این اساس، همان   . شود  ک رویه معمول در نظام اداري نهادینه می       ی

عدالت اداري با صدور چنین رأیی، هرچند در مورد انتـصابی نابجـا، وظیفـه نظـارتی مجلـس را بـر                  
ر اگرچه با دقـت نظـر د      . کند  گیرد و دولت با تفسیر موسع، مقرراتی فراتر از قانون وضع می             عهده می 

شود بخشی از حقیقت وجود دارد ولی هرگاه بـه درسـتی قلمـرو                رفتارهایی که منجر به اختلاف می     
اجرایی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنـوان یـک اصـل مهـم                 هاي    صلاحیت قوا و دستگاه   

م، اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و به جاي پرداختن به امور مه ـ                
  . شود ارزش می اي از سرمایه کشور صرف موضوعات کم بخش قابل ملاحظه

   منابعفهرست
  ها کتاب -1
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http://divan-edalat.ir
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Justice about Managing Director of Social Security Fund 
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Appointment of ex-public and revolutionary prosecutor of Tehran to 

managing director of social security fund was seriously criticized by 

Parliament and it was requested from the Minster of Cooperative for his 

dismissal. Minister reject this issue and he was gone under impeachment 

at parliament, finally the decision of impeachment was rejected and 

Parliament instead of continuing political control, assigned this issue to 

The Judiciary and General Board of Court of Administrative Justice. By 

virtue of written verdict No. 261 dated July 30, 2012 this appointment 

was cancelled; in which, is regarded as exception case in history of Court 

of Administrative Justice. This article investigates validity of judgment in 

administrative law system of Iran and ambiguity in competence of 

general board and even regarding written verdict as the only judicial 

review on acts of government. By hoping competence of branches of 

Court of Administrative Justice for investigating such lawsuit in relation 

to interpreting public interest  and applying rule of law upon amending 

act of this court.  
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